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  رحم ةآثار تلقيح مصنوعي به وسيله اجار يو حقوق يفقه ليتحل
  )20/02/1398 تصويب تاريخ، 15/11/1397  دريافت تاريخ(

  دكتر حسن حيدري
  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز

 

  چكيده
لقاح مصنوعي يعني لقاح خارج از رحم،يا توليد انسان بيرون از رحم ،بدون آميزش مشروع 

ا تلقيح از مسائل نو خواسته يا نامشروع وهمچنين توليد درون رحمي انسان ،از طريق كاشتن ب
از نظر اكثر .اي است كه به اقتضاي پيشرفت زمان و دگرگوني هاي علمي مطرح شده است

زيرا هيچ دليلي بر حرمت  علما بلكه قريب به اتفاق آنها اشكالي در اين نوع تلقيح وجود ندارد ،
فتاواي آيات عظام  باشد،مي  د شده مشروع وفرزند آنهاآن نداريم ،در اين صورت فرزند متول

آيت االله محمد يزدي، سيد محمد رضا گلپايگاني ،شيخ يوسف صانعي محمد مومن وسيد 
اما در اين راستا آثار حقوقي و مالي و غير مالي  محمد صادق روحاني اين نظر را تأئيد مي كنند

را  رحم ةاجار آثار تلقيح مصنوعي به وسيلهبسياري مطرح مي شود كه در اين مقاله قصد داريم 
  .از نظر فقهي و حقوقي مورد مداقه و بررسي عمقي و دقيق قرار دهيم
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   كليات: اولبخش 
است و لقَحْ به معناي آبستن كردن » لقَحَ « تلقيح ثلاثي مزيد از باب تفعيل و ثلاثي مجرد آن 

بنابراين مي توان ) .  6082: 1347دهخدا ،  ( و لقَحَ به معناي آبستن شدن جنس مونث است 
ا هر وسيله عيني ديگري يت از داخل كردن به وسيله آلات پزشكي و رتلقيح مصنوعي را عبا

لقاح در لغت به معناي آبستن شدن و بارور شدن مؤنث .غير از مقاربت ،در رحم زن دانست
در اصطلاح )6082: 1347دهخدا ، .( معناي بارور كردن جنس مؤنث است است و تلقيح به

حقوقي لقاح عبارت است از بارور شدن و يا آبستن شدن حيوان يا انسان و حتي گياهان با 
عدم توانايي « نازايي و ناباروري به حالت  ) .166: 1374ي قزويني،وعل(وسايل مصنوعي است

گذشت يك سال از با هم بودن زوجين و داشتن تعداد  گفته مي شود ، بعد از» در حاملگي 
( كافي نزديكي فعال و بدون استفاده از وسايل پيشگيري از بارداري ، حاملگي رخ ندهد 

  ) . 6: 1373، يمجتبي رضا زاده و احمد حسين

از علل مهم ناززايي در زنان اختلال در تخمك گذاري ، ضايعه لوله رحم و اندومتريوز 
ل است و علل مهم مردانه و ، اختلال در عملكرد ، اختلال در انتقال اسپرم و عامل سرويكا

عملكرد غدد فرعي تناسلي ، اختلال در عمل نغوظ ، اختلال در انزال ، اختلال در مقاربت و 
  ).781:1375كي وديگران،(اعمال اسپرم

اين . شر است تلقيح مصنوعي به شكل علمي پديده اي نسبتاً جديد و زائيده دانش امروزي ب
. پديده موانع بارداري را مرتفع كرده ، در توليد نسل كمك شايسته اي به انسان عرضه مي دارد 

دانش پزشكي از مدتي قبل اين توان را پيدا كرد كه به وسيله تلقيح مصنوعي بسياري از نواقص 
ن يا مردان و عيوب مردان نظير عنن ، يا انزال سريع و يا معالجه عيوب مجاري تناسلي زنا
( اين عمل . آروزي كساني كه سالياني دراز در انتظار فرزند بسر مي بردند را به تحقق برساند 

اولين . بدواً به منظور اصلاح نژاد و تكثير حيوانات اهلي بكار گرفته شده بود ) تلقيح مصنوعي 
لادي روي مي 1765در سال  lubwig jacobiآزمايش را يكي از دانشمندان آلماني به نام 

چند سال بعد يك دانشمند و كشيش ايتاليايي به نام ) 99:1376صفايي ، ( ماهي ها انجام داد 
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تلقيح را روي سگ ها آزمايش كرد و نتيجه مثبت گرفت و بالاخره در  spalanzionپرفسور
تلقيح مصنوعي در حيوانات چهار  Elielvaاواخر قرن نوزدهم يكي از دانشمندان روسي به نام 

دنبال موفقيت ه ب ).همان(را عملي ساخت كه اين روش فعلاً نيز مورد استفاده قرار مي گيرد  پا
اين آزمايشات در حيوانات ، دامنه تلقيح مصنوعي به انسانها سرايت نمود و اين آزمايشات در 

چنانچه يك . مورد انسان ، در كشورهاي مختلف از قبيل فراسنه ، انگلستان به اجرا درآمد 
گزارشي در اين زمينه به دولت انگلستان  1799در سال  jhonhunterانگليسي به نام  پزشك

داد و در فرانسه ده مورد تلقيح مصنوعي در زنان انجام گرفت كه قديمي ترين آنها را مربوط به 
گزارش داد  Cerardدانسته اند ده سال بعد يكي از دانشمندان فرانسوي موسوم به  1838سال 

نفر آنها از اين طريقه باردار گرديده اند و تقريباً  41ي كه تلقيح مصنوعي شده اند زن 72كه از 
در سال . موضوع تلقيح مصنوعي كاملاً توجه پزشكان را به خود معطوف داشته  1914از سال 

يكي از پزشكان انگليسي مقيم مصر موسوم به دكتر جامسيون شنيده بود كه در ميان  1914
راي معالجه زنان عقيم وجود دارد كه منجر به آبستن شدن زنها و گاهي بدويان طريقه اي ب

اين اتفاق پزشك انگليسي را به فكر فرو برد و در اثر بررسي هاي .منتهي به فوت آنان مي گردد
فراوان در يافت كه زنان بدوي به قطعه اي از پشم حيوانات نظير گوسفند افسون مي خوانند و 

ند تا به رحم خود بمالد و معتقد بودند كه زن با اين روش يا حامله مي آن را به زن نازا مي ده
اين پزشك پس از تحقيقات بيشتري دريافت كه زنان بدوي پشم را به نطفه . شود و يا مي ميرد 

مردان آغشته و سپس آن را به زن عقيم مي دهند تا استعمال نمايد كه علاوه بر نطفه مقدار 
موجود در پشم وارد رحم زن مي گردند و اگر زن بنيه قوي داشت زيادي از ميكرب هاي مضر 

دكتر جاميسون پس از .ت مي كرد والا از پاي درآمد و تلف مي شد مدر مقابل ميكروبها مقاو
خاتمه جنگ جهاني اول به انگلستان مراجعت كرد و در صدد برآمد بوسيله تلقيح مصنوعي كه 

ان نيز به عنوان وردو جادو از آن استفاده مي كردند و قبلاً آزمايش شده و بدويان و صحرانشين
از راه صحيح و علمي هزاران زن را كه آرزوي مادر شدن داشتند بارور كند و به وسيله لوله 
آزمايش نطفه مرد را به رحم زن منتقل نمايد تا بدين وسيله خانواده هاي زيادي را كه در اثر 

گرديدند نجات دهد و در اين رهگذر گاهي به علت نداشتن فرزند به متلاشي شدن تهديد مي 
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رواج تلقيح  ).8:35مجله صبا،ش(بي ثمر مني شوهر از نطفه مردان بيگانه استفاده مي نمود
مصنوعي در انگلستان و هجوم زنان به بيمارستان هاي لندن موجب شد كه موضوع تلقيح 

علت . دولت تخطئه گردد مصنوعي در بين عوام انگلستان مطرح وزير بهداري استيضاح و 
مخالفت مجلس اين بود كه چرا اين گونه افراد مانند اطفال قانوني طبيعي و شرعي به ثبت مي 

با وجود اعتراض هاي مذكور از تلقيح مصنوعي . رسند و شناسنامه براي آنها صادر مي شود 
م گير مشاهده جلوگيري نشد و امروزه در انگلستان اطفال ناشي از تلقيح مصنوعي به طور چش

در پاره اي از كشورها تلاش بر اين بود كه در اشاعه  ) . 7،8:1326مجله خواندنيها، (مي گردد
در كشور ايتاليا و در شهر و اتيكان ، پاپ رهبر . اين رويه غير طبيعي جلوگيري به عمل آيد 

و كانوليكهاي جهان تلقيح مصنوعي را تحريم كرد ؛ ولي بعضي از كشورهاي اروپايي 
امروز در ممالك متحده آمريكا با وجود . آمريكايي تلقيح مصنوعي را مباح دانستند 

مخالفتهاي فراوان ، تلقيح مصنوعي رواج دارد و پزشكان فرانسه در صورت توافق زن و شوهر 
  ) . 8:1383مير هاشمي،(اقدام به تلقيح مصنوعي مي نمايند

  آثار مترتب بر تلقيح مصنوعي به وسيله اجارة رحم : دومبخش 
  آثار غير مالي نسب طفل حاصل از رحم اجاره اي  :بند اول

براي بيان نسب طفل در اين زمينه به فرض شوهر دار بودن صاحب رحم بايد نسبت : نسب 
منظور از صاحبان (از صاحبان جنين و صاحبان رحم، بررسي كنيم  طفل را نسب به هريك 

   ).رحم، زن صاحب رحم و شوهر اوست 

صاحبان جنين زن و شوهري هستند كه اين جنين از اسپرم و تخمك آنان به : صاحبان جنين 
و ) اسپرم(وجود آمده است؛ لذا بايد مشخص شود از جهت حقوقي طفل با صاحب نطفه 

  .صاحب تخمك چه ارتباطي دارد

ك مرد به وجود مي آيد از جهت طفلي كه از اسپرم ي: رابطه طفل با صاحب اسپرم 
بيولوژيك و طبيعي فرزند صاحب نطفه محسوب مي شود و از جهت حقوقي و اخلاقي و 
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اجتماعي مختصراً طفلي كه از طريق مقاربت نامشروع و زنا  به وجود آيد با زاني رابطه اي در 
و اقوام آنان ارث  و لد زنا از پدر و مادر«م مي گويد .ق 884ماده . زمينه توارث ما ترك ندارد

ولي در موضوع بحث كه اسپرم مردي با تخمك زوجه اش تركيب و به صورت .....) نمي برد و
بنابراين ارتباط فطري بين طفل و . جنين وارد رحم زن بيگانه اي مي شود زنا مصداق ندارد 

م و تما. صاحب نطفه وجود دارد و ارتباط حقوقي نيز به علت عدم حقوق زنا مقطوع نيست
درست است كه در حقوق ايران حكم صريحي در . حقوق و تكاليف در اين زمينه برقرار است

م طفل حاصل از اسپرم در اين .ق 1167تا  1158اين زمينه وجود ندارد ولي با توجه به مواد 
فرض به صاحب نطفه ملحق مي گردد و در فقه و حقوق اسلام نيز فقها به استناد اخبار و 

ر زمينه مساحقه و طفل از آن بچه متكون از طريق مساحقه را به صاحب ماء احاديث موجود د
ملحق دانسته اند و مراجع تقليد معاصر طفل لوله آزمايشگاه را فرزند صاحب اسپرم مي دانند 

  )) .364: 1371اسداله امامي، (

صاحب تخمك نيز با فرزند متولد از رحم اجاره اي مانند : رابطه طفل صاحب با تخمك 
ولو آن زن . صاحب اسپرم با كودك رابطة خوني دارد و چنين كودكي فرزند خوني اوست

طفل مزبور را در رحم خود پرورش نداده باشد، و در هر صورت با جنين طفل بيگانه 
و همانطور كه قبلاً . فقهاي معاصر نيز طرفدار اين نظريه هستند) 254:1382موسوي،.(نيست

  . و عرف هم، همين ديدگاه را داردگفته شد ملاك نسب نطفه است 

اما ممكن است برخي به اين نظر به استناد يه آيه دوم سوره مجادله اشكال وارد كنند، الذين 
  ؟ .......يظاهرون منكم من نسائهم مال هن امهاتهم 

از ميان شما كساني كه زنانشان را اظهار مي كنند بدانند كه زنانشان مادرانشان نشوند : ترجمه 
  . ران انسان كساني هستند كه آنها را زائيده اندماد

در نتيجه زني كه طفل را حمل مي كند در . لذا مادر كودك زني است كه او را زائيده است
)  72: ق1411خويي، (شرع مادر اوست و كودك به او ملحق مي شود و نه به صاحب تخمك 

.  

رواج تلقيح  ).8:35مجله صبا،ش(بي ثمر مني شوهر از نطفه مردان بيگانه استفاده مي نمود
مصنوعي در انگلستان و هجوم زنان به بيمارستان هاي لندن موجب شد كه موضوع تلقيح 

علت . دولت تخطئه گردد مصنوعي در بين عوام انگلستان مطرح وزير بهداري استيضاح و 
مخالفت مجلس اين بود كه چرا اين گونه افراد مانند اطفال قانوني طبيعي و شرعي به ثبت مي 

با وجود اعتراض هاي مذكور از تلقيح مصنوعي . رسند و شناسنامه براي آنها صادر مي شود 
م گير مشاهده جلوگيري نشد و امروزه در انگلستان اطفال ناشي از تلقيح مصنوعي به طور چش

در پاره اي از كشورها تلاش بر اين بود كه در اشاعه  ) . 7،8:1326مجله خواندنيها، (مي گردد
در كشور ايتاليا و در شهر و اتيكان ، پاپ رهبر . اين رويه غير طبيعي جلوگيري به عمل آيد 

و كانوليكهاي جهان تلقيح مصنوعي را تحريم كرد ؛ ولي بعضي از كشورهاي اروپايي 
امروز در ممالك متحده آمريكا با وجود . آمريكايي تلقيح مصنوعي را مباح دانستند 

مخالفتهاي فراوان ، تلقيح مصنوعي رواج دارد و پزشكان فرانسه در صورت توافق زن و شوهر 
  ) . 8:1383مير هاشمي،(اقدام به تلقيح مصنوعي مي نمايند

  آثار مترتب بر تلقيح مصنوعي به وسيله اجارة رحم : دومبخش 
  آثار غير مالي نسب طفل حاصل از رحم اجاره اي  :بند اول

براي بيان نسب طفل در اين زمينه به فرض شوهر دار بودن صاحب رحم بايد نسبت : نسب 
منظور از صاحبان (از صاحبان جنين و صاحبان رحم، بررسي كنيم  طفل را نسب به هريك 

   ).رحم، زن صاحب رحم و شوهر اوست 

صاحبان جنين زن و شوهري هستند كه اين جنين از اسپرم و تخمك آنان به : صاحبان جنين 
و ) اسپرم(وجود آمده است؛ لذا بايد مشخص شود از جهت حقوقي طفل با صاحب نطفه 

  .صاحب تخمك چه ارتباطي دارد

ك مرد به وجود مي آيد از جهت طفلي كه از اسپرم ي: رابطه طفل با صاحب اسپرم 
بيولوژيك و طبيعي فرزند صاحب نطفه محسوب مي شود و از جهت حقوقي و اخلاقي و 
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زيرا در . دگاه عرفي دلالت نداردآيه مباركه سوره مجادله بر خلاف دي: در پاسخ مي گوييم 
مقام رد توهم كساني است كه مي پنداشتند به صرف گفتن جملة ظهار خطاب به زنان آنان  بر 

خداوند در اين آيه مباركه توجه مي دهد كه صرف گفتن اين . ايشان حرام ابدي مي شوند
ي است كه او را جمله سبب نمي شود كه همسر مرد مادر وي به شمار آيد زيرا او همان زن

زائيده است و نه زني كه وي خطاب به او سخن ياد شده را گفته است ؛ بنابراين يادآوري 
ويژگي مادر بدين سبب است كه پيشتر كودك را مادر مي زايد و در آن زمان هميشه چنين 

 در نتيجه اين آيه به تعبير شرعي و ملاك مادر بودن زائيده شدن بچه از زن براي. بوده است
  ). 74:  1374مؤمن، (صدق مادر بر اين زن دلالت ندارد 

  .در اين زمينه دو نظريه وجود دارد : رابطه طفل با صاحب رحم 

  . نظريه كساني كه مي گويند صاحب رحم مادر است -1

  . نظريه كساني كه مي گويند صاحب رحم مادر نيست -2

ني و خلقت انساني گرفتن در رحم قائلين به اموت صاحب رحم؛ اگر واقعاً روح انسا:  الف 
مادر پس از طي مراحل مختلف به رحم صورت بگيرد و قبل از آن جنين فقط يك شي ء باشد 
نقش صاحب رحم و تكون طفل انساني شايد مهمتر تلقّي گردد و بايد او را مادر به حساب 

  . آورد

ان «آنها را متولد كرده اند به علاوه تعبير قرآن كريم به اينكه مادران، تنها زناني هستند كه 
هر چند در رد مقام كساني است كه با تشبيه زن خود به مادر خويش » امهاتهم الا اللايي ولدنهم

او را در حكم مادر دانسته و برخود حرام مي دانستند، ولي مي تواند اشاره اي به اين ) ظهار(
  ). 128: 1377نعمتي،(محسوب استمعني باشد كه به هر حال آنكه بچه را به دنيا مي آورد مادر 

برخي از فقها نيز معيار لحوق فرزند به زن را ولادت يا عدم ولادت دانسته اند چنانچه 
بچه : صاحب جواهر در قضية مواقعة مرد با همسرش و مساحقة او با كنيز و حمل كنيز مي گويد

  ) . 398:،41لكلام، ججواهر ا(قطعاً به همسر مرد لحق نمي شود، زيرا از او متولد شده است 
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همچنين آيت اله اراكي در پاسخ استفتائي كه از ايشان شده بيشتر تمايل به مادر دانستن زن 
توضيح (ولي نظر قطعي ابراز نكرده اند. دوم كه جنين را حمل كرده نشان داده اند

  : ). 1378المسائل،

ر اين مورد، نسب آنچه مسلم است اين است كه د: قائلين به عدم اموت صاحب رحم : ب 
قانوني بين زني كه طفل در رحم او رشد يافته و خود طفل به وجود نخواهد آمد، زيرا تخمك 
اين زن در پيدايش كودك شركت نداشته است و صرف تكامل يافتن و گذراندن مراحل رشد 

بنابراين اين طفل فقط به صاحبان نطفه ملحق خواهد . در رحم، سبب تحفق نسب نيست
  ). متي،هماننع(گرديد

چرا كه ملاك مادر بودن در عرف همان ملاك پدر بودن است و نخستين مرحلة آفرينش 
كودك از آب مادر است به اضافة آب مرد، و اما تغذية اين كودك كه پس از اين مرحله 
صورت مي گيرد، تنها سبب رشد كودك مي شود و هيچ نقش ديگري ندارد، غذايي كه 

سيلة آن تغذيه مي كند، همانند اين است كه پس از تولد و بيرون كودك در داخل مهبل به و
آمدن از مهبل با آن تغذيه مي كند بدين معنا كه اين تغذيه سبب نمي شود كه كودك را از 

  . حالت فرزند بودن براي صاحبان مني و تخمك بيرون آورد

چنين كاري آماده بر اين اساس همانگونه كه اگر نطفه را در يك جايگاه مصنوعي كه براي 
شد پرورش دهند تا به مرحله اي برسد كه روح در آن دميده شود و توان ادامة زندگي را 

بدون ترديد فرزند صاحبان اسپرم و . همچون ساير فرزندان بشر در بيرون اين جايگاه پيدا كند
تخمك بشمار مي آيد، همچنين است اگر رحم زن به جاي آن محل مصنوعي، پرورشگاه اين 

، حضرت امام )180: 1383موسوي،(به هر حال كودك به او ملحق نمي شود. نطفه قرار بگيرد
  :  هم همين نظريه را قبول دارند

اگر حمل در جايي كه هنوز علقه يا مغضه است يا بعد از دميده شدن روح «: ايشان مي گويند
ولد گردد آيا فرزندان از رحم زني به رحم زن ديگر منتقل شود و در آن رشد و نمو نموده و مت

اول محسوب مي شود يا دوم؟ شكي نيست كه اگر بعد از كامل شدن خلقت و دميده شدن 

زيرا در . دگاه عرفي دلالت نداردآيه مباركه سوره مجادله بر خلاف دي: در پاسخ مي گوييم 
مقام رد توهم كساني است كه مي پنداشتند به صرف گفتن جملة ظهار خطاب به زنان آنان  بر 

خداوند در اين آيه مباركه توجه مي دهد كه صرف گفتن اين . ايشان حرام ابدي مي شوند
ي است كه او را جمله سبب نمي شود كه همسر مرد مادر وي به شمار آيد زيرا او همان زن

زائيده است و نه زني كه وي خطاب به او سخن ياد شده را گفته است ؛ بنابراين يادآوري 
ويژگي مادر بدين سبب است كه پيشتر كودك را مادر مي زايد و در آن زمان هميشه چنين 

 در نتيجه اين آيه به تعبير شرعي و ملاك مادر بودن زائيده شدن بچه از زن براي. بوده است
  ). 74:  1374مؤمن، (صدق مادر بر اين زن دلالت ندارد 

  .در اين زمينه دو نظريه وجود دارد : رابطه طفل با صاحب رحم 

  . نظريه كساني كه مي گويند صاحب رحم مادر است -1

  . نظريه كساني كه مي گويند صاحب رحم مادر نيست -2

ني و خلقت انساني گرفتن در رحم قائلين به اموت صاحب رحم؛ اگر واقعاً روح انسا:  الف 
مادر پس از طي مراحل مختلف به رحم صورت بگيرد و قبل از آن جنين فقط يك شي ء باشد 
نقش صاحب رحم و تكون طفل انساني شايد مهمتر تلقّي گردد و بايد او را مادر به حساب 

  . آورد

ان «آنها را متولد كرده اند به علاوه تعبير قرآن كريم به اينكه مادران، تنها زناني هستند كه 
هر چند در رد مقام كساني است كه با تشبيه زن خود به مادر خويش » امهاتهم الا اللايي ولدنهم

او را در حكم مادر دانسته و برخود حرام مي دانستند، ولي مي تواند اشاره اي به اين ) ظهار(
  ). 128: 1377نعمتي،(محسوب استمعني باشد كه به هر حال آنكه بچه را به دنيا مي آورد مادر 

برخي از فقها نيز معيار لحوق فرزند به زن را ولادت يا عدم ولادت دانسته اند چنانچه 
بچه : صاحب جواهر در قضية مواقعة مرد با همسرش و مساحقة او با كنيز و حمل كنيز مي گويد

  ) . 398:،41لكلام، ججواهر ا(قطعاً به همسر مرد لحق نمي شود، زيرا از او متولد شده است 
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روح به رحم زن ديگر منتقل شود، فرزند زن اول محسوب مي شود چنانكه اگر در عين حال 
خارج و در رحم ديگر نگهداري شود فرزند همان زن خواهد بود ولي اگر قبل از شكل گرفتن 

ل و دميده شدن روح مثلاً در حال مضغه بودن از رحم زن به رحم زن ديگر منتقل شود، در كام
اينكه بچه متعلق به كدام يك از اين دو زن است مسأله مورد اشكال است بلي اگر ثابت شود 
كه نطفه زوجين منشاء طفل است ظاهراً بايد بچه را ملحق به زوجين نمود نه صاحب 

  ). 56:تحرير الوسيله،(»رحم

ممكن است به استناد حديثي ، كه در مورد مقاربت مرد با همسرش و سپس مساحقه زن با 
قطعاً همسر مرد، مادر بچه : و در آن حديث گفته شده  1كنيزش و باردار شدن كنيز نقل شد

محسوب نمي شود و قاعدتاً كنيز مادر است در اينجا نيز بايد زني را كه حمل بچه را بر عهده 
ولي اگر حديث مزبور صحيح باشد باز هم نمي توان اين نتيجه را از . ادر محسوب كردداشته م

آن گرفت، زيرا ظاهراً فرض حديث جايي است كه پس از مقاربت مرد با همسر خود، همسر 
وي بلافاصلة با كنيز مساحقه كرده و اسپرمهاي موجود در دهانة واژن كه هنوز حيات داشته اند 

ه و در آنجا يكي از اسپرمها با تخمك رها شده از كنيز تركيب شده اند؛ زيرا به واژن كنيز ريخت
پس از تركيب اسپرم با تخمك در رحم زن، انتقال مورد ترديد است، به هر حال در فرض 
حديث اسپرم مرد با تخمك كنيز تركيب شده و در رحم او رشد و نمو كرده است ؛ منتها به 

واژن كنيز ريخته شود ابتدا در ظرف ديگري كه واژن همسر ديگر جاي اينكه اسپرم مستقيماً در 
مرد باشد ريخته شد، و از آنجا به واژن كنيز انتقال يافته است، بنابراين اگر در فرض مذكور، 
همسر مرد مادر محسوب نمي شود بدين سبب است كه بچه مركب از تخمك او با اسپرم 

بدين جهت . و اگر كنيز مادر محسوب مي شود شوهر است و نه در رحم او پرورش يافته است
  ).166: 1372مهرپور، (است كه هم تخمك و هم حمل را بعهده داشته است 

رابطة طفل با شوهر زن كه رحم خود را اجاره داده است : رابطة طفل با شوهر زن اجير -
حم از جهت قرابت نسبي و حقوق و تكاليف ناشي از آن طفل متولد از ر. مورد بحث است

                                                            
 .  328، ص 18لشيعه، جوسايل ا –1
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اجاره اي با شوهر آن زن ارتباطي ندارد، ولي در هر صورت به لحاظ بيولوژيكي فرزند وي 
بنابراين در صورت دختر بودن نوزاد از هر جهت حرمت و ممنوعيت نكاح، حكم ربيبه . است 

 1371امامي، (ازدواج كند را خواهد داشت و شوهر نمي تواند ، با دختر زن خود) دختر زوجه(
 :378(  

از نظر قانوني پدر و جد پدري ولي قهري طفل محسوب مي شوند در فرض رحم : يتولا 
اجاره اگر صاحب اسپرم معلوم و مشخص باشد پس قهراً ولايت طفل بر عهدة صاحب اسپرم 

ولي چنانكه صاحب اسپرم مشخص نباشد ، و لذا از . به عنوان پدر و جد پدري، خواهد بود
در پاسخ بايد  ستفاده شده باشد، ولايت طفل بر عهده كيست ؟بانك اسپرم به منظور اين كار ا

  . در اين فرض بايد دادگاه براي وي قيم منصوب كندگفت 

در اين جا صاحبان اسپرم و : حضانت طفل هم حق و هم تكليف ابوين است: حضانت
 2بنابراين بدون هيچ مشكلي حضانت طفل اگر پسر باشد تا . تخمك پدر و مادر طفل هستند

و پس از آن بر عهده ي ) صاحب تخمك(سال بر عهده ي مادر 7ال واگر دختر باشد تا س
است و در اين جا تنها يك مسأله ي قابل طرح است و آن هم اين كه ) صاحب اسپرم(پدر

صاحب رحم اجاره ي رحم آيا حق حضانت طفل را دارد يا خير؟ در پاسخ بايد بگوييم از آن 
محسوب نمي شود به لحاظ قانوني تكليفي نسبت به حضانت جايي كه صاحب رحم مادر طفل 

طفل ندارد و حتي بر فرض شيرخوار بودن طفل از زن صاحب رحم به محض تقاضاي ابوين 
م .ق 1178طبق ماده .تحويل دهد ) صاحب اسپرم و تخمك (بايد طفل را به صاحبان جنين 

خويش بر حسب مقتضي اقدام  ابوين مكلف هستند كه در حدود توانايي خود به تربيت اطفال
لذا از آن جايي كه صاحب تخمك و صاحب اسپرم پدر ) كنند و نبايد آن ها را مهمل بگذراند

و مادر واقعي طفل هستند و طبق تربيت كودك نيز با آن ها خواهد بود و زني كه رحم را 
  . نمي شود اجاره داده نسبت به تربيت طفل مسئوليتي ندارد چرا كه عرفاً مادر طفل محسوب

طفل حاصل از رحم اجاره اي نسبت به چه كساني حق قصاص دارد و : حق قصاص
  بالعكس؟ 

روح به رحم زن ديگر منتقل شود، فرزند زن اول محسوب مي شود چنانكه اگر در عين حال 
خارج و در رحم ديگر نگهداري شود فرزند همان زن خواهد بود ولي اگر قبل از شكل گرفتن 

ل و دميده شدن روح مثلاً در حال مضغه بودن از رحم زن به رحم زن ديگر منتقل شود، در كام
اينكه بچه متعلق به كدام يك از اين دو زن است مسأله مورد اشكال است بلي اگر ثابت شود 
كه نطفه زوجين منشاء طفل است ظاهراً بايد بچه را ملحق به زوجين نمود نه صاحب 

  ). 56:تحرير الوسيله،(»رحم

ممكن است به استناد حديثي ، كه در مورد مقاربت مرد با همسرش و سپس مساحقه زن با 
قطعاً همسر مرد، مادر بچه : و در آن حديث گفته شده  1كنيزش و باردار شدن كنيز نقل شد

محسوب نمي شود و قاعدتاً كنيز مادر است در اينجا نيز بايد زني را كه حمل بچه را بر عهده 
ولي اگر حديث مزبور صحيح باشد باز هم نمي توان اين نتيجه را از . ادر محسوب كردداشته م

آن گرفت، زيرا ظاهراً فرض حديث جايي است كه پس از مقاربت مرد با همسر خود، همسر 
وي بلافاصلة با كنيز مساحقه كرده و اسپرمهاي موجود در دهانة واژن كه هنوز حيات داشته اند 

ه و در آنجا يكي از اسپرمها با تخمك رها شده از كنيز تركيب شده اند؛ زيرا به واژن كنيز ريخت
پس از تركيب اسپرم با تخمك در رحم زن، انتقال مورد ترديد است، به هر حال در فرض 
حديث اسپرم مرد با تخمك كنيز تركيب شده و در رحم او رشد و نمو كرده است ؛ منتها به 

واژن كنيز ريخته شود ابتدا در ظرف ديگري كه واژن همسر ديگر جاي اينكه اسپرم مستقيماً در 
مرد باشد ريخته شد، و از آنجا به واژن كنيز انتقال يافته است، بنابراين اگر در فرض مذكور، 
همسر مرد مادر محسوب نمي شود بدين سبب است كه بچه مركب از تخمك او با اسپرم 

بدين جهت . و اگر كنيز مادر محسوب مي شود شوهر است و نه در رحم او پرورش يافته است
  ).166: 1372مهرپور، (است كه هم تخمك و هم حمل را بعهده داشته است 

رابطة طفل با شوهر زن كه رحم خود را اجاره داده است : رابطة طفل با شوهر زن اجير -
حم از جهت قرابت نسبي و حقوق و تكاليف ناشي از آن طفل متولد از ر. مورد بحث است

                                                            
 .  328، ص 18لشيعه، جوسايل ا –1
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م مجازات اسلامي اولياء دم كه قصاص و عفو در اختيار آنهاست همان .ق 261طبق ماده 
  . ورثة مقتولند، مگر با شوهر زن كه در قصاص و عضو و اجراء اختياري ندارند

  : بنابراين طبق آنچه كه در احكام ارث بعد از اين خواهيم گفت 

صاحب تخمك مادر طفل است و از او ارث مي برد و لذا جزء اولياء دم طفل به حساب  -1
البته به . مي آيد و همينطور هم طفل كه از ورثه مادر است از جمله اولياء دم او خواهد بود

ز اين دو شرط پدر يا جد پدري و يا وصي ايشان شرط عقل و بلوغ و درصورت عدم هر يك ا
  . و در صورت نبود هر يك از ايشان ولي امر مسلمين بر حق طفل ولايت دارند

در اين زمينه نيز بحثي وجود ندارد چون صاحب اسپرم قطعاً پدر طفل : صاحب اسپرم  -2
  . مزبور است و در آن شكي وجود ندارد

و از آنجايي كه صاحب اسپرم . پس حق قصاص متقابل بين طفل و صاحب اسپرم وجود دارد
پدر طفل است اگر مرتكب قتل شود محكوم به قصاص نيست و فقط و بايد ديه طفل را بپردازد 

  . همچنين است نسبت به جد پدري

صاحب رحم مادر طفل نيست در نتيجه ارث نمي برد و حق قصاص هم : صاحب رحم -3
ندارد، حتي اگر صاحب رحم اجاره اي را بخواهيم را با مادر رضاعي قياس كنيم و احكام مادر 
رضاعي بر او بار كنيم چون مادر رضاعي از ورثة متوفي به حساب نمي آيد لذا حق قصاص هم 

  ).168: 1375شهيدي،.(از او منتفي است

كه اگر صاحب  هيچ اشكالي در مسأله وجود ندارد: حكم نكاح با صاحب تخمك -1
تخمك همسر شرعي و قانوني مرد صاحب اسپرم باشد و با لحاظ اينكه گفتيم چنين عملي از 

طفل بر صاحب تخمك از لحاظ نكاح حرام است چرا كه صاحب . لحاظ شرعي جايز است
و حتي در موردي كه بين صاحب تخمك و . تخمك مادر طبيعي ،عرفي، و قانوني است

شرعي و قانوني وجود نداشته باشد همانطوري كه در بحث تلقيح  صاحب اسپرم رابطة زوجيت
مصنوعي با اسپرم بيگانه نيز مطرح شد، چون در مسأله، زنا صدق نمي كند، باز هم مسأله 
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محرميت وجود خواهد داشت در زنا هم با اينكه ولد از زاني و زانيه نفي مي شود اما باز هم 
برقرار است يعني طفل ناشي از زنا نمي تواند با زاني يا رابطة محرميت و حرمت نكاح بين آنها 

  ). 305: 1374امامي،(زانيه ازدواج كند

طفلي كه از اسپرم مرد بوجود مي آيد از جهت بيولوژي و : حكم نكاح با صاحب اسپرم-2
طبيعي فرزند خوني صاحب آن اسپرم محسوب مي شود و با فرزند ناشي از مقاربت با زن 

ندارد و ارتباط خوني صاحب اسپرم با كودك مسلم است و همان طوري كه غيرشبهه تفاوت 
م ايران قانوناً و شرعاً ممنوع است كه با فرزند خود نكاح كند در اين وضع .ق 1045برابر ماده 

: 1380نائب زاده،(نيز كودك، فرزند صاحب اسپرم است و نكاح بين آنان ممنوع و باطل است
338(  

از نظر تحليل عقلي و حقوقي اين بحث پيش مي آيد كه  :حمحكم نكاح با صاحب ر-3
وقتي يك جنين از چند سلول تكثير شده حاصل از تركيب اسپرم و تخمك وارد رحمي مي 
شود و در آن مكان رشد پيدا مي كند؛ به عبارت ديگر اين چند سلول در اثر وقوع در مكان 

زم از طريق خون صاحب رحم و دريافت مناسب بنام زاهدان و امثال آن و جذب مواد غذائي لا
اكسيژن از خون صاحب رحم شروع به تكثير كرده و در اثر اين تكثير جنين رشد پيدا كرده و 

چنين موجودي حاصل از . اعضاء مختلفة بدن وي ساخته مي شود و در وي روح پيدا مي شود
جنين كمك كرده در اين اما آيا محيط رشد و مواد لازم كه به رشد . همان سلولهاي اوليه است

رشد به حساب خواهد آمد؟ و رابطه اي از جهت زيستي در اين زمينه بين جنين و صاحب رحم 
اجاره اي به وجود نمي آيد؟ آنچه مسلم است اين است كه در اين رابطه مورد، نسب قانوني 

ين زن بين زني كه طفل در رحم او رشد يافته و خود طفل بوجود نخواهد آمد، زيرا تخمك ا
در پيدايش كودك شركت نداشته است و صرف تكامل يافتن و گذراندن مراحل رشد در 

بنابراين طفل فقط به صاحبان نطفه ملحق خواهد گرديد، ولي . رحم، سبب تحقق نسب نيست 
  آيا اين مورد را مي توان سبب نشر حرمت دانست يا خير؟ 

م مجازات اسلامي اولياء دم كه قصاص و عفو در اختيار آنهاست همان .ق 261طبق ماده 
  . ورثة مقتولند، مگر با شوهر زن كه در قصاص و عضو و اجراء اختياري ندارند

  : بنابراين طبق آنچه كه در احكام ارث بعد از اين خواهيم گفت 

صاحب تخمك مادر طفل است و از او ارث مي برد و لذا جزء اولياء دم طفل به حساب  -1
البته به . مي آيد و همينطور هم طفل كه از ورثه مادر است از جمله اولياء دم او خواهد بود

ز اين دو شرط پدر يا جد پدري و يا وصي ايشان شرط عقل و بلوغ و درصورت عدم هر يك ا
  . و در صورت نبود هر يك از ايشان ولي امر مسلمين بر حق طفل ولايت دارند

در اين زمينه نيز بحثي وجود ندارد چون صاحب اسپرم قطعاً پدر طفل : صاحب اسپرم  -2
  . مزبور است و در آن شكي وجود ندارد

و از آنجايي كه صاحب اسپرم . پس حق قصاص متقابل بين طفل و صاحب اسپرم وجود دارد
پدر طفل است اگر مرتكب قتل شود محكوم به قصاص نيست و فقط و بايد ديه طفل را بپردازد 

  . همچنين است نسبت به جد پدري

صاحب رحم مادر طفل نيست در نتيجه ارث نمي برد و حق قصاص هم : صاحب رحم -3
ندارد، حتي اگر صاحب رحم اجاره اي را بخواهيم را با مادر رضاعي قياس كنيم و احكام مادر 
رضاعي بر او بار كنيم چون مادر رضاعي از ورثة متوفي به حساب نمي آيد لذا حق قصاص هم 

  ).168: 1375شهيدي،.(از او منتفي است

كه اگر صاحب  هيچ اشكالي در مسأله وجود ندارد: حكم نكاح با صاحب تخمك -1
تخمك همسر شرعي و قانوني مرد صاحب اسپرم باشد و با لحاظ اينكه گفتيم چنين عملي از 

طفل بر صاحب تخمك از لحاظ نكاح حرام است چرا كه صاحب . لحاظ شرعي جايز است
و حتي در موردي كه بين صاحب تخمك و . تخمك مادر طبيعي ،عرفي، و قانوني است

شرعي و قانوني وجود نداشته باشد همانطوري كه در بحث تلقيح  صاحب اسپرم رابطة زوجيت
مصنوعي با اسپرم بيگانه نيز مطرح شد، چون در مسأله، زنا صدق نمي كند، باز هم مسأله 
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ان از موانع نكاح به حساب آيد؟ به عبارت ديگر آيا صرف تكامل طفل در رحم زن مي تو
  مثلاً آيا كودك مزبور مي تواند بعداً با آن زن يا همسر و فرزندان او ازدواج كند؟ 

با لحاظ مقررات كلي مربوط به نكاح و خويشاوندي، پاسخ اين مسأله را نمي توان به روشني 
، تمام موانع نكاح را و مواد بعدي  1045استنباط كرد، زيرا از يك طرف، قانون مدني در ماده 

به طور محصور شمرده و از آنها نمي توان مانعيت چنين امري را استنباط كرد و توقف نطفه را 
در رحم ، تا رسيدن به تكامل ، نمي توان سبب قرابت دانست، زيرا منشاء قرابت كه از موانع 

سبب و رضاع كه  نكاح به حساب مي آيد، به سه امر انحصار يافته و آن عبارت است از نسب،
در نتيجه قرابت و خويشاوندي بين طفل و زن . هيچ يك با موضوع مورد بحث انطباق ندارد

از طرف ديگر . موجود نيست و اين وضعيت سبب نشر حرمت و مانع نكاح نخواهد گرديد
هنگامي كه به ارتكا زيارت حقوقي ذهن خود مراجعه مي كنيم در مي يابيم كه وجدان به 

به قبول اين امر نيست كه مثلاً كودك مزبور بتواند قانوناً با زني كه او را مدتي در  آساني حاضر
آيا مي توان به كمك وحدت ملاك يا به استناد . رحم خود پرورش داده است ازدواج كند

مفهوم اولويت، حكم قرابت رضاعي را نسبت به مورد بحث جريان داد و چنين استدلالي كرد 
ر رضاع اين است كه رشد جسماني مرتفع، بر اثر تغذيه او از ماده اي كه ملاك نشر حرمت د

آيا در مورد بحث نيز  )69: 2شرح لمعه،ج(فراهم آمده كه از جسم مرضعه توليد گرديده است؟
اين وضع موجود است يا اينكه وقتي رضاع با اجتماع شرايط خاص خود سبب نشر حرمت و 

تشكيل طفل در رحم، مي تواند نسبت به نكاح مانعيت  مانع نكاح است به طريق اولي، تكامل و
در حقوق اسلام نهادي به نام رضاع وجود دارد كه : داشته باشد؟ بررسي فقهي و حقوقي رضاع

مي توان از آن به نوعي جعل نسب تعبير كرد كه برخي از آثار نسب واقعي را دارد ، نه تمام 
ي، طفل بيگانه اي كه از زني شير بخورد تحت آنها را طبق مقررات فقه اسلامي و قانوني مدن

شرايطي از لحاظ حرمت نكاح مزبور حكم فرزند اين زن و شوهر زن را پيدا مي كند و نكاح او 
با شير دهنده و شوهرش و فرزندان آن دو برادر و خواهر آنها ممنوع است يعني رضاع به حكم 

مي ) ص(پيامبر اكرم. ي شودشارع و قانونگذار مانند نسب طبيعي موجب حرمت نكاح م
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و امهاتكم اللاتي : سورة نساء مي فرمايد 23و آيه . يحرم من الرضاع يحرم من النسب: فرمايند
قانون مدني ايران نيز حرمت در اثر رضاع را بيان  1046ماده .ارضعتكم واخواتكم من الرضاعه 

براي قرابت رضاعي و مترتب  البته در فقه شيعه و نيز قانون مدني ايران شرايطي را. كرده است
بودن اثر حرمت نكاح بر آن ذكر شده است، از قبيل لزووم خوردن شير از پستان ، در حداقل 

دفعة متوالي كه وضعيت طفل را نسبت به زن، تا حدودي نزديك به  15يك شبانه روز كامل يا 
انند در هر صورت وضعيت طبيعي مي نمايد، ولي اهل سنت عموماً چنين شرايطي را لازم نمي د

مي توان از اين نهاد به يك نوع جعل قانوني نسب در رابطه با برخي آثار نسب تعبير 
  ). 21: 1372صفايي،امامي،(كرد

  : در اين زمينه دو نظريه وجود دارد

  . نظر كساني كه مسأله رحم اجاره اي را مانند رضاع مانع نكاح مي دانند -1

  . مانند رضاع مانع نكاح نمي دانند نظر كساني كه رحم اجاره اي را -2

م .ق 1064با توجه به فلسفة رضاع و حرمت ناشي از رضاع برابر مادة : نظر دستة اول: الف 
اين كودك از خون زن اجاره اي ماهها تغذيه كرده و گوشت و استخوان و : مي توان گفت 

بايد معتقد باشيم  پوست اين كودك از خون اين زن تشكيل شده است بنابراين از جهت نكاح
كه اين كودك فرزند وي محسوب و نكاح بين آنان ممنوع و شرعاً حرام است و با شوهر اين 
زن نيز اگر زن اجاره اي شوهر داشته باشد، اگر چه فرزند او نيست ولي از جهت حرمت نكاح 

شوهر زن  م ايران نكاح.ق 1047رابطه دارد و ربيبة وي محسوب مي شود كه برابر بند سوم مادة 
اجاره اي با دختر متولد از رحم زوجه اش كه در اجارة غير بوده با توجه به اينكه با زن مزبور 

و دليل اين دسته همان رواياتي است كه مي گويد رضاع . قرابت خوني دارد ممنوع دائمي است
است با انبات لحم و شّد عظم حاصل مي شود و اين علت در رابطه با بچه اي كه در رحم زن 

و اين قياس نيست تا بگوئيم قياس باطل است زيرا دليل عموم علت است و اين . وجود دارد
  ).333: 1382صمدي اهري، (قياس اولويت است 

ان از موانع نكاح به حساب آيد؟ به عبارت ديگر آيا صرف تكامل طفل در رحم زن مي تو
  مثلاً آيا كودك مزبور مي تواند بعداً با آن زن يا همسر و فرزندان او ازدواج كند؟ 

با لحاظ مقررات كلي مربوط به نكاح و خويشاوندي، پاسخ اين مسأله را نمي توان به روشني 
، تمام موانع نكاح را و مواد بعدي  1045استنباط كرد، زيرا از يك طرف، قانون مدني در ماده 

به طور محصور شمرده و از آنها نمي توان مانعيت چنين امري را استنباط كرد و توقف نطفه را 
در رحم ، تا رسيدن به تكامل ، نمي توان سبب قرابت دانست، زيرا منشاء قرابت كه از موانع 

سبب و رضاع كه  نكاح به حساب مي آيد، به سه امر انحصار يافته و آن عبارت است از نسب،
در نتيجه قرابت و خويشاوندي بين طفل و زن . هيچ يك با موضوع مورد بحث انطباق ندارد

از طرف ديگر . موجود نيست و اين وضعيت سبب نشر حرمت و مانع نكاح نخواهد گرديد
هنگامي كه به ارتكا زيارت حقوقي ذهن خود مراجعه مي كنيم در مي يابيم كه وجدان به 

به قبول اين امر نيست كه مثلاً كودك مزبور بتواند قانوناً با زني كه او را مدتي در  آساني حاضر
آيا مي توان به كمك وحدت ملاك يا به استناد . رحم خود پرورش داده است ازدواج كند

مفهوم اولويت، حكم قرابت رضاعي را نسبت به مورد بحث جريان داد و چنين استدلالي كرد 
ر رضاع اين است كه رشد جسماني مرتفع، بر اثر تغذيه او از ماده اي كه ملاك نشر حرمت د

آيا در مورد بحث نيز  )69: 2شرح لمعه،ج(فراهم آمده كه از جسم مرضعه توليد گرديده است؟
اين وضع موجود است يا اينكه وقتي رضاع با اجتماع شرايط خاص خود سبب نشر حرمت و 

تشكيل طفل در رحم، مي تواند نسبت به نكاح مانعيت  مانع نكاح است به طريق اولي، تكامل و
در حقوق اسلام نهادي به نام رضاع وجود دارد كه : داشته باشد؟ بررسي فقهي و حقوقي رضاع

مي توان از آن به نوعي جعل نسب تعبير كرد كه برخي از آثار نسب واقعي را دارد ، نه تمام 
ي، طفل بيگانه اي كه از زني شير بخورد تحت آنها را طبق مقررات فقه اسلامي و قانوني مدن

شرايطي از لحاظ حرمت نكاح مزبور حكم فرزند اين زن و شوهر زن را پيدا مي كند و نكاح او 
با شير دهنده و شوهرش و فرزندان آن دو برادر و خواهر آنها ممنوع است يعني رضاع به حكم 

مي ) ص(پيامبر اكرم. ي شودشارع و قانونگذار مانند نسب طبيعي موجب حرمت نكاح م
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  نظريه دستة دوم : ب

هر چند رويش گوشت و استخوان در روايات مذكور، صرفاً به عنوان ضابطة تحقق نشر 
آنها طوري است كه بعيد نيست بتوان ضابطة  حرمت ذكر شده است، ولي نحوه بيان و تعبير

  ). 283: 14وسايل الشيعه، ج(مذكور را به اصطلاح فقهي نوعي علت، مصرحه حكم، تلقي كرد 

مع الوصف استنباط مزبور در ملاك گيري،قدري دور از احتياط و شبيه قياس به نظر مي 
و يا حتي در صلح علت زيرا درست است كه نمو جسماني طفل از زن به عنوان ضابطه . رسد

مصرحه حكم نشر حرمت معرفي شده است، ولي منشاء اين نمو در فقه و همچنين در قانون 
مدني شير است نه مواد دروني ديگري كه طفل در مراحل جنيني براي تكامل جنين خود، از 

عي مضافاً بر آنكه مطلع تغذيه از شير مرضعه نسب تحقق خويشاوندي رضا. آن استفاده مي كند
م مقرر مي دارد، بايد شرايطي را از قبيل .ق 1046و نشر حرمت نيست، بلكه همانطوري كه ماده 

يا آنكه از حمل ) چنانكه در موارد استثنائي امكان دارد(بوجود آمدن شير از حمل نباشد 
نامشروع باشد يا آنكه از پستان مكيده نشده باشد بلكه پس از خروج از آن بوسيلة ظرف و غيره 

ورد استفاده قرار گرفته باشد ، خويشاوندي بين طفل وزن بوجود نمي آيد و مانعي براي م
ازدواج آن دو و يا ازدواج طفل با خويشاوندان زن به وجود نمي آيد، هر چند كه تغذيه طفل 

  ). 140: 1375از شير به حدي باشد كه رويش گوشت و استخوان او را سبب شده باشدشهيدي،

به مباني اصولي، مانند اصل عدم حرمت و قرابت، حكم به تحقق همچنين با توسل 
خويشاوندي بين طفل و زني كه نطفة او در مرحلة تكون شركت نداشته ولي تكامل طفل در 

  ) .140: 1375شهيدي ،(رحم او انجام شده است ، موجه به نظر نمي رسد 

ع قياس كنيم بايد شرايط اگر بخواهيم محرميت در رحم اجاره اي را با بحث رضا: استدلال 
رضاعي را كه در فقه موجب نشر حرمت مي شود بطور دقيق بررسي كنيم و ببينيم كه آيا همان 

  شرايط معتبر در رضاع در رحم اجاره اي هم مصداق دارد و يا خير؟ 
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در بحث رضاع هم آنچه روشن است، اين است كه تغذيه طفل بواسطه جفتي حاصل مي 
سيلة بارداري و تركيب تخمك با اسپرم حاصل مي گردد با توجه به شود كه اين جفت به و

اينكه قبلاً گفتيم بايد شروط رضاع در رحم اجاره اي به طريق اولي وجود داشته باشد، لذا 
همانطور كه در رضاع شير بايد از نكاح صحيح حاصل شده باشد نه مثلاً با تزريق هورمون و يا 

ينجا هم بايد بگوئيم جفت كه منشاء تغذية طفل است بايد از راه در ا. به وسيلة زنا و امثال آن
چرا كه جفتي . نكاح صحيح تشكيل شده باشد اما در مانحن فيه چنين فرضي قابل تصور نيست

كه حاصل شده از تركيب تخمك و اسپرم زن و مرد ديگري است است نه از اسپرم شوهر زن 
ياس قايل به نشر حرمت بين طفل و شوهر زن باشيم ملقوحه، بنابراين چطور مي توانيم بوسيلة ق

زيرا چيزي كه طفل از آن تغذيه مي كند هيچ ربطي به اين مرد ندارد و حتي ممكن است 
اما مي تواند رحم خود را اجاره داده و بچه از آن حاصل . بگوئيم اين زن اصلاً فاقد شوهر است

  . شود

اي معتبر بدانيم در اينجا بايد بگوئيم چون  لذا اگر بخواهيم شروط رضاع را در رحم اجاره
جفت از نكاح صحيح حاصل نشده است شرط اول را ندارد لذا به صاحب رحم محرم نمي 

اما اگر بتوانيم در بحث رضاع دليلي بياوريم كه زن مرضعه از اين حكم استثناء است يعني . شود
ز اين شير تغذيه مي كند به زن مرضعه مثلاً  اگر شير به وسيلة دارو بوجود آمده باشد طفلي كه ا

هر ( محرم است ولي اگر طفل دختر باشد به همسر زن بر حسب احكام رضاع محرم نيست 
محرم باشد ولي در اين فرض ديگر ...........چند ممكن است به دليل اطلاق آيه و ربائبكم اللاتي

م زن صاحب رحم به طفل محرم در اينجا مي توانيم بگوئي). به فرزندان اين مرد محرم نمي شود
مگر بازهم به اعتبار اينكه دختر . (است ولي شوهر او رابطة محرميت از اين جهت با طفل ندارد 

  ). زنش است آن هم به شرط دخول محرم باشد

محرميت بالمصاهره است و ) رحم اجاره اي(پس در صورت اول، بالرضاع و در صورت دوم 
د محرميت در رحم اجاره اي نسبت به صاحب رحم به وسيلة بالرضاع نيست چنانچه ملاحظه ش

قياس اولويت بالرضاع درست نمي شود و نمي توانيم بگوئيم بنا به قياس اولويت صاحب رحم 

  نظريه دستة دوم : ب

هر چند رويش گوشت و استخوان در روايات مذكور، صرفاً به عنوان ضابطة تحقق نشر 
آنها طوري است كه بعيد نيست بتوان ضابطة  حرمت ذكر شده است، ولي نحوه بيان و تعبير

  ). 283: 14وسايل الشيعه، ج(مذكور را به اصطلاح فقهي نوعي علت، مصرحه حكم، تلقي كرد 

مع الوصف استنباط مزبور در ملاك گيري،قدري دور از احتياط و شبيه قياس به نظر مي 
و يا حتي در صلح علت زيرا درست است كه نمو جسماني طفل از زن به عنوان ضابطه . رسد

مصرحه حكم نشر حرمت معرفي شده است، ولي منشاء اين نمو در فقه و همچنين در قانون 
مدني شير است نه مواد دروني ديگري كه طفل در مراحل جنيني براي تكامل جنين خود، از 

عي مضافاً بر آنكه مطلع تغذيه از شير مرضعه نسب تحقق خويشاوندي رضا. آن استفاده مي كند
م مقرر مي دارد، بايد شرايطي را از قبيل .ق 1046و نشر حرمت نيست، بلكه همانطوري كه ماده 

يا آنكه از حمل ) چنانكه در موارد استثنائي امكان دارد(بوجود آمدن شير از حمل نباشد 
نامشروع باشد يا آنكه از پستان مكيده نشده باشد بلكه پس از خروج از آن بوسيلة ظرف و غيره 

ورد استفاده قرار گرفته باشد ، خويشاوندي بين طفل وزن بوجود نمي آيد و مانعي براي م
ازدواج آن دو و يا ازدواج طفل با خويشاوندان زن به وجود نمي آيد، هر چند كه تغذيه طفل 

  ). 140: 1375از شير به حدي باشد كه رويش گوشت و استخوان او را سبب شده باشدشهيدي،

به مباني اصولي، مانند اصل عدم حرمت و قرابت، حكم به تحقق همچنين با توسل 
خويشاوندي بين طفل و زني كه نطفة او در مرحلة تكون شركت نداشته ولي تكامل طفل در 

  ) .140: 1375شهيدي ،(رحم او انجام شده است ، موجه به نظر نمي رسد 

ع قياس كنيم بايد شرايط اگر بخواهيم محرميت در رحم اجاره اي را با بحث رضا: استدلال 
رضاعي را كه در فقه موجب نشر حرمت مي شود بطور دقيق بررسي كنيم و ببينيم كه آيا همان 

  شرايط معتبر در رضاع در رحم اجاره اي هم مصداق دارد و يا خير؟ 
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مگر اينكه در رحم اجاره اي فقط . اجاره اي به طفل محرم است چرا كه شروط كامل نيست 
ضاع را در اينجا ناديده بگيريم اگر چنين قائل به انبات لحم و شّد عظم باشيم و شروط در ر

كاري صحيح باشد پس محرميت طفل و صاحب رحم اجاره اي بنا به قياس اولويت بلامانع 
چرا كه از نظر عرف اموت صدق مي كند براي اينكه ام اصل و ). 338: 1382نائب زاده،(است

در تحقق پيدا مي كند ريشة هر چيزي را مي گويند و ريشه و اساس تكون كودكي به وسيلة ما
و دليل هم بر اعتبار شروطي كه در رضاع ذكر شده از براي چنين مادري وجود ندارد و در 

  ). همان(صورت شك، اصاله العدم جاري مي شود و اكتفا مي كنيم به صدق عنوان اموت

همانطور كه در بحث قبلي اشاره شد اگر بتوانيم : حكم نكاح با شوهر زن صاحب رحم-2
ا به فرزند رضاعي زن قياس كنيم چون از لحاظ تغذيه اي كه طفل در دوران جنيني دارد طفل ر

هيچ رابطه اي با شوهر زن صاحب رحم ندارد يعني اينكه شوهر زن در به وجود آمدن جهت 
هيچ نقشي ندارد لذا از باب قياس اولويت با رضاع نمي توانيم قائل به محرميت بين طفل و 

  . اشيمشوهر زن صاحب رحم ب

به ) دختر(اما اگر بخواهيم مسأله را از طريق مصاهره حل كنيم يعني بگوئيم چنين طفلي 
به شوهر اين زن محرم است اين در » ...و ربائبكم الاتي في حجوركم«: لحاظ اطلاق آيه شريفه 

اما اگر . صورتي صحيح است كه رابطة مادر و فرزندي بين طفل و زن صاحب رحم ثابت باشد
م قياس زن صاحب رحم به زن مرضعه بنا به اولويت باطل است چرا كه شروط در اينجا بگوئي

تمام نيست؛ نمي توانيم بين طفل و شوهر زن حتي به سبب مصاهره قائل به حرمت 
  ).234: 1382موسوي،(باشيم

  آثار مالي نسب طفل حاصل از رحم اجاره اي : بند دوم
طبق .سبب  -2نسب  -1دو امر است  861موجب ارث در قانون مدني ماده : توارث )الف

  . اشخاصي كه به موجب نسب ارث مي برند سه طبقه اند 861ماده 

  پدر و اولاد و اولاد اولاد  -1
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  اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها  -2

  اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها  -3

احب تخمك مادر طفل است پس رابطه توارث بين طفل و مادرش ص -1بنابراين كه گفتيم 
صاحب  -2با او قرابت دارند برقرار است ) صاحب تخمك(و كساني كه از طريق مادر صاحب 

اسپرم همچون پدر واقعي و خوني طفل است پس بين پدر و طفل و كساني كه از طريق پدر با 
صاحب رحم؛ اگر قايل شويم كه مادر  -3ست طفل قرابت نسبي دارند نيز رابطه توارث برقرار ا

حقيقي طفل است از او ارث مي برد و طفل هم از صاحب رحم ارث مي برد ولي اگر بگوييم 
. صاحب رحم مادر واقعي و حقيقي طفل نيست؛ بنابراين رابطه توارث بين آنها محقق نمي شود

اشاره كرديم با  861اده حتي اگر با بحث رضاع بخواهيم قياسش كنيم چون همانطور كه در م
موجبات ارث دو امر است كه عبارتند از نسب و سبب در حالي كه رضاع موجب ارث نمي 

  ) .169:1375امامي،(باشد و نتيجه ي رضاع فقط نشر حرمت و ما نعيب نكاح است

م در روابط بين اقارب نسبي در خط عمودي اعم از صعودي .ق 1169طبق ماده ي : نفقه) ب
لزم به انفاق يكديگرند؛ لذا در رابطه با طفل حاصل از رحم اجاره اي از آنجايي كه يا نزولي م

م نفقه ي او بر عهده .ق 1199همانند كودكان حاصل از نزديكي با او رفتار مي شود؛ طبق ماده 
و پس از فوت او يا عدم قدرت به انفاق بر عهده ي اجداد پدري است ) صاحب اسپرم(ي پدر 

ب فالاقرب و در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم قدرت آنها، نفقه بر با رعايت الاقر
است و اما در رابطه با صاحب رحم؛ قطعاً بين صاحب رحم و ) صاحب تخمك (عهده ي مادر 

چرا كه صاحب رحم مادر طبيعي و خوني طفل . طفل رابطه اي از لحاظ انفاق وجود ندارد
يعني رابطه انفاق بين طفل با صاحب تخمك با صاحب  .اما اين يك طرف قضيه است. نيست

در طرف ديگر اين سؤال ممكن است مطرح شود ). 226: 1375امامي،(اسپرم و صاحب رحم
  نفقه اش بر عهدة كيست؟ . زماني كه طفل در رحم زن است: كه 

ري از به عبارت بهتر آيا زن صاحب رحم مي تواند مالي را به عنوان نفقه طفل در دوران باردا
  صاحب اسپرم كه شوهر او نيست مطالبه كند؟ 

مگر اينكه در رحم اجاره اي فقط . اجاره اي به طفل محرم است چرا كه شروط كامل نيست 
ضاع را در اينجا ناديده بگيريم اگر چنين قائل به انبات لحم و شّد عظم باشيم و شروط در ر

كاري صحيح باشد پس محرميت طفل و صاحب رحم اجاره اي بنا به قياس اولويت بلامانع 
چرا كه از نظر عرف اموت صدق مي كند براي اينكه ام اصل و ). 338: 1382نائب زاده،(است

در تحقق پيدا مي كند ريشة هر چيزي را مي گويند و ريشه و اساس تكون كودكي به وسيلة ما
و دليل هم بر اعتبار شروطي كه در رضاع ذكر شده از براي چنين مادري وجود ندارد و در 

  ). همان(صورت شك، اصاله العدم جاري مي شود و اكتفا مي كنيم به صدق عنوان اموت

همانطور كه در بحث قبلي اشاره شد اگر بتوانيم : حكم نكاح با شوهر زن صاحب رحم-2
ا به فرزند رضاعي زن قياس كنيم چون از لحاظ تغذيه اي كه طفل در دوران جنيني دارد طفل ر

هيچ رابطه اي با شوهر زن صاحب رحم ندارد يعني اينكه شوهر زن در به وجود آمدن جهت 
هيچ نقشي ندارد لذا از باب قياس اولويت با رضاع نمي توانيم قائل به محرميت بين طفل و 

  . اشيمشوهر زن صاحب رحم ب

به ) دختر(اما اگر بخواهيم مسأله را از طريق مصاهره حل كنيم يعني بگوئيم چنين طفلي 
به شوهر اين زن محرم است اين در » ...و ربائبكم الاتي في حجوركم«: لحاظ اطلاق آيه شريفه 

اما اگر . صورتي صحيح است كه رابطة مادر و فرزندي بين طفل و زن صاحب رحم ثابت باشد
م قياس زن صاحب رحم به زن مرضعه بنا به اولويت باطل است چرا كه شروط در اينجا بگوئي

تمام نيست؛ نمي توانيم بين طفل و شوهر زن حتي به سبب مصاهره قائل به حرمت 
  ).234: 1382موسوي،(باشيم

  آثار مالي نسب طفل حاصل از رحم اجاره اي : بند دوم
طبق .سبب  -2نسب  -1دو امر است  861موجب ارث در قانون مدني ماده : توارث )الف

  . اشخاصي كه به موجب نسب ارث مي برند سه طبقه اند 861ماده 
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مسئله اين است كه زن صاحب رحم به غير از پولي كه در برابر اجاره رحمش از والدين 
حق ديگري به عنوان نفقه ندارد و نفقه چنين زني در صورتي كه شوهر دار .جنين مي گيرند 

در دوران بارداري آيا طفل  باشد با شوهرش نيز است نه صاحب اسپرم، اما در مورد طفل
مستحق نفقه است؟ در پاسخ به اين مسأله در قانون مدني حكم صريحي وجود ندارد اما در ماده 

نفقه مطلقه در زمان عده بر عهده شوهر : م در رابطه با نفقه مطلقه رجعيه مي گويد.ق 1109ي 
از جهت فسخ نكاح يا مگر اين كه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ليكن اگر عده . است 

طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا 
و از اين ماده ي قانوني چنين برداشت مي شود كه . زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت

زيرا همان طوري كه . نفقه اي كه در اين فرض به زن تعلق مي گيرد فقط به خاطر حمل است
بل از اين گفته با چنين زني حق نفقه ندارد بنابراين حمل خصوصيتي دارد كه به آن نفقه تعلق ق

در ما نحن فيه مسأله به همين نحو است يعني زن حق نفقه از صاحب اسپرم ندارد اما . مي گيرد 
). 1372:363كاتوزيان،(صاحب اسپرم مؤظف است مخارج حمل را در دوران بارداري بپردازند

در طلاق بائن نفقه به زن تعلق نمي : ثاني در كتاب لمعه در توضيح مطلب مي نويسد شهيد 
گيرد مگر در صورتي كه زن حامله باشد و لذا نفقه و سكني زن واجب است تا زماني كه وضع 

و إن كن اولات حمل فانفقوا : (حمل كند دليل اين قول فرمايش خداوند متعال است كه فرمود 
شكي نيست در اينكه نفقه به سبب حمل .و در ادامه مي نويسد ) حملهن عليهن حتي يضعن 

است اما آيا اين نفقه از آن حمل است، در اين جا دو قول وجود دارد و قول مشهور همان اولي 
مانند زوجيت . و دليل آن دوران بين وجود و عدم حمل است) كه عبارت است از حمل(است 

لذا اگر زوجيت موجود باشد . ار وجود و عدم زوجيت استچرا كه نفقه در زوجيت داير مد( 
  ) .  79و78:ق1416شهيد ثاني، (نفقه هم واجب است و اگر نباشد نفقه هم وجود ندارد 

هزينه هايي مثل حضانت كودك و تربيت وي و يا سرپرستي اموال او : ساير روابط مالي)ج
مكلف به ) اسپرم و تخمك (طفه طبق قانون بر عهدة ابوين است و در اين رابطه صاحبان ن

اما صاحب رحم به لحاظ قانوني هيچ تكليفي ندارد چرا كه اصل عدم . پرداخت هزينه ها هستند
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وزن صاحب رحم مادر طفل نيست و حتي اگر مانند مادر رضاعي به طفل نسبت . تكليف است
و ساير روابط را  داشتند باشد اين نسبت فقط مانع نكاح است مسائل مالي از جمله ارث و نفقه

  ). 119: 1375صفايي،امامي،(شامل نمي شود

اين بود روابط موجود بين طفل با صاحبان رحم، تخمك و اسپرم، در اينجا يك مسأله قابل 
) ابوين (و به عبارتي والدين طفل ) تخمك و اسپرم (طرح است و آن هم اينكه صاحبان نطفه 

م دارند؛ و اگر زني رحم خود را براي پرورش چه رابطه اي به لحاظ حقوقي با زن صاحب رح
جنين در اختيار صاحبان جنين قرار دهد، چه قراردادي بين آنها منعقد خواهد شد، اين قرارداد 

  . عاريه است يا اجاره 

م عاريه عقدي است كه به موجب آن احد .ق 635در تعريف عاريه گفته اند؛ به موجب ماده  
دهد كه از منافع مال او مجاناً منتفع شود لذا اين عقد ماهيتاً طرفين به طرف ديگر اجازه مي 

بنابراين هر . مگر اينكه شرط عوض شود و از طرفي عاريه از عقود جايز است . مجاني است
م در ضمن عقد .ق 679يك از طرفين حق فسخ آن را دارند مگر اينكه حق مزبور را طبق ماده 

د لازمي شرط شده باشد پس آنرا قرارداد انتفاع از لازمي شرط يا اسقاط حق فسخ در ضمن عق
رحم را نوعي عاريه بدانيم خصوصيات مزبور بر قرارداد حكومت خواهد داشت كه شايد با 

اگر چنين قراردادي : و اما اجاره ). 1380:157نائب زاده،( طبيعت قرارداد چندان سازگار نباشد
اره ي مال است يا اجاره ي اشخاص ؟ البته را در قالب عقد اجاره بگنجانيم اجاره مزبور اج

چون انسان مال نيست و اعضاء بدن وي نيز مال تلقي نمي گردد، قرارداد انتفاع از رحم زن نه 
قرارداد عاريه خواهد بود و نه قرارداد اجاره اموال، بلكه با قرارداد اجاره ي اشخاص بيشتر 

ين صاحبان جنين و صاحب رحم منعقد سازگاري دارد و ممكن است گفته شود قراردادي كه ب
مي گردد قرارداد خاصي است كه هيچ يك از عقود معين مذكور در قانون مدني يا رايج بين 

م قرارداد .ق 10مردم بر اساس عرف قابل انطباق نيست بلكه اين قرارداد برابر با ماده ي 
ايط مقصر طرفين و لازم خصوصي است و مغايرتي با قوانين جاري كشور ندارد بنابراين تابع شر

  ). 155:همان(الاتباع است

مسئله اين است كه زن صاحب رحم به غير از پولي كه در برابر اجاره رحمش از والدين 
حق ديگري به عنوان نفقه ندارد و نفقه چنين زني در صورتي كه شوهر دار .جنين مي گيرند 

در دوران بارداري آيا طفل  باشد با شوهرش نيز است نه صاحب اسپرم، اما در مورد طفل
مستحق نفقه است؟ در پاسخ به اين مسأله در قانون مدني حكم صريحي وجود ندارد اما در ماده 

نفقه مطلقه در زمان عده بر عهده شوهر : م در رابطه با نفقه مطلقه رجعيه مي گويد.ق 1109ي 
از جهت فسخ نكاح يا مگر اين كه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ليكن اگر عده . است 

طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا 
و از اين ماده ي قانوني چنين برداشت مي شود كه . زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت

زيرا همان طوري كه . نفقه اي كه در اين فرض به زن تعلق مي گيرد فقط به خاطر حمل است
بل از اين گفته با چنين زني حق نفقه ندارد بنابراين حمل خصوصيتي دارد كه به آن نفقه تعلق ق

در ما نحن فيه مسأله به همين نحو است يعني زن حق نفقه از صاحب اسپرم ندارد اما . مي گيرد 
). 1372:363كاتوزيان،(صاحب اسپرم مؤظف است مخارج حمل را در دوران بارداري بپردازند

در طلاق بائن نفقه به زن تعلق نمي : ثاني در كتاب لمعه در توضيح مطلب مي نويسد شهيد 
گيرد مگر در صورتي كه زن حامله باشد و لذا نفقه و سكني زن واجب است تا زماني كه وضع 

و إن كن اولات حمل فانفقوا : (حمل كند دليل اين قول فرمايش خداوند متعال است كه فرمود 
شكي نيست در اينكه نفقه به سبب حمل .و در ادامه مي نويسد ) حملهن عليهن حتي يضعن 

است اما آيا اين نفقه از آن حمل است، در اين جا دو قول وجود دارد و قول مشهور همان اولي 
مانند زوجيت . و دليل آن دوران بين وجود و عدم حمل است) كه عبارت است از حمل(است 

لذا اگر زوجيت موجود باشد . ار وجود و عدم زوجيت استچرا كه نفقه در زوجيت داير مد( 
  ) .  79و78:ق1416شهيد ثاني، (نفقه هم واجب است و اگر نباشد نفقه هم وجود ندارد 

هزينه هايي مثل حضانت كودك و تربيت وي و يا سرپرستي اموال او : ساير روابط مالي)ج
مكلف به ) اسپرم و تخمك (طفه طبق قانون بر عهدة ابوين است و در اين رابطه صاحبان ن

اما صاحب رحم به لحاظ قانوني هيچ تكليفي ندارد چرا كه اصل عدم . پرداخت هزينه ها هستند
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با توجه به مراتب عنوان شده اگر چه قرارداد بين صاحبان جنين و مادر اجاره اي به عنوان 
اجاره ي رحم معروف شده ولي با ضوابط اجاره كاملاً انطباق ندارد زيرا در اجاره، انسان كار و 

آنكه در اين قرارداد كاري به عنوان منافع  نتيجه ي كار به ديگري تمليك مي شود و حال
تمليك نمي گردد و مالكيت منافع آنطور كه در اجارة انسان مورد نظر است قابل تصور نيست 
و از طرف ديگر مدت و ذكر مدت در اجاره و يا انجام امر معيني در اجاره ي اشخاص برابر 

ركن اساسي است و بدون رعايت آن . تم ايران كه الهام گرفته از فقه اماميه اس.ق 514ماده ي 
م لازم الاتباع است مگر به تراضي اقاله يا به علت قانوني فسخ گردد و حال .ق 219اجاره برابر 

آن كه قرارداد مربوط به استفاده از رحم زني براي پرورش جنين داراي خصوصياتي است كه 
دادي كه به موجب آن زني رحم ممكن است گفته شود قرار. طبيعت اين قرارداد را منعقد سازد

ماه قرار مي دهد در صورتي كه زن  10ماه يا  9خود را در اختيار جنين شخص ديگر به مدت 
شوهر دار باشد باعث مي شود كه به حقوق او تجاوز گردد و به فرزندان طبيعي زن لطمه وارد 

حق تمتع و يا و موجب سلب كلي . كند و يا حتي براي زن حالت بردگي به وجود مي آورد 
. م ايران چنين قراردادي باطل و بلاثر است.ق 960و  959سلب حريت مي شود كه برابر مواد 

اما در رابطه با حقوق ايران بعيد است كه بتوانيم بگوييم چنين عملي سلب حق تمتع به طور 
ين به نظر كلي يا سلب حرمت باشد بنابراين به طور قطع به بطلان چنين قراردادي نظر داد بنابرا

مي رسد كه چنين قراردادي نافذ و معتبر باشد البته طبيعت اين گونه قراردادها كه در قواينن 
مدني پيش بيني نشده با عقود معين قانوني و خصوصيات آن ها تفاوت دارد و در موضوع مورد 

دي بحث زني رحم خود را براي پرورش جنين متعلق به غير اجاره مي دهد يا به موجب قراردا
متعهد مي گردد و رضايت دارد كه رحم را براي پيوند جنين در اختيار پزشك متخصص به 

قرار دهد و سپس به موجب تعهدي كه به توافق ) صاحبان جنين(قائم مقامي متعهد براي آن ها 
تحقق يافته اقدامات متعارف و ضروري براي رشد جنين انجام دهد و اين تعهدات در دوران 

ن متفاوت خواهد بود و تعهد مادر اجاره اي تا وضع حمل و تحويل كودك مختلف رشد جني
  ).همان(به متعهد له ادامه دارد
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  آثارحقوقي  تلقيح مصنوعي در  حالت اهداي تخمك : سومبخش 
  نسب: بند اول

در اين حالت جنين تشكيل شده از تركيب يك تخمك اهدائي با اسپرم شوهر در رحم 
فراكاشته مي شود كه در نتيجه زن نابارور و باردار ) صاحب اسپرم  همسر مرد( زوجه نابارور 

  .شده و نهايتاً بچه اي را به دنيا مي آورد 

پدر كيست ؟ در اين حالت ، جنين از اسپرم شوهر و تخمك اهدائي تشكيل شده  –الف 
مي شوهر زوجه نابارور هم صاحب اسپرم است و هم شوهر زني است كه بچه را به دنيا . است 

آورد در نتيجه در صورت تولد طفل در زمان زوجيت ، صاحب فراش نيز مي باشد اگر چه با 
وجود دخالت اسپرم وي در تكوين جنين و عدم وجود منازع در اين مورد ، ضرورتي به توسل 

در صورتي كه اهداء كننده تخمك داراي شوهر باشد . به اماره فراش براي اثبات پدري نيست 
نسبي بين شوهر زن اهداء كننده تخمك و بچه به دنيا آمده در اثر استفاده از حالت ، هيچ رابطه 

اهداء تخمك محقق نمي گردد چرا كه وي نه صاحب اسپرم است و نه شوهر زني است كه 
بدين ترتيب شوهر . بچه را به دنبا آورده است فلذا فراشي نيز به نفع وي در اينجا وجود ندارد 

نيا آورده و از اسپرم وي در تشكيل جنين استفاده شده است پدر بچه اي زني كه بچه را به د
  ) .540: 1380نائب زاده،(است كه در اثر بهره گيري از حالت اهداء تخمك به وجود مي آيد

مادر كيست ؟ در اين حالت نيز به مشابه حالت جانشيني در بارداري دو زن در به  –ب  
كي صاحب تخمك مي باشد كه جنين در اثر بارور شدن ي: وجود آوردن بچه نقش داشته اند 

تخمك وي تشكيل شده است و ديگري زن صاحب رحم كه دوره پرورش جنين در رحم وي 
در بحث مفصلي كه در اين مورد درحالت مادر .  سپري شده و بچه از وي به دنيا آمده است 

ن صاحب رحم و جانشين به عمل آورديم ديديم كه گروهي زنِ صاحب تخمك، گروهي ز
عده اي نيز هر دو را مادر طفل مي دانند كه ما نظر اخير را تقويت نموده و بر آن شديم كه 

در اينجا نيز مي توان نظر داد كه طفل داراي دو مادر است و اشكالي . طفل داراي دو مادر است
كه يكي زن نيز از جهت اين كه طفل داراي دو مادر باشد پيش نمي آيد ؛اگر چه دو نظر ديگر 

با توجه به مراتب عنوان شده اگر چه قرارداد بين صاحبان جنين و مادر اجاره اي به عنوان 
اجاره ي رحم معروف شده ولي با ضوابط اجاره كاملاً انطباق ندارد زيرا در اجاره، انسان كار و 

آنكه در اين قرارداد كاري به عنوان منافع  نتيجه ي كار به ديگري تمليك مي شود و حال
تمليك نمي گردد و مالكيت منافع آنطور كه در اجارة انسان مورد نظر است قابل تصور نيست 
و از طرف ديگر مدت و ذكر مدت در اجاره و يا انجام امر معيني در اجاره ي اشخاص برابر 

ركن اساسي است و بدون رعايت آن . تم ايران كه الهام گرفته از فقه اماميه اس.ق 514ماده ي 
م لازم الاتباع است مگر به تراضي اقاله يا به علت قانوني فسخ گردد و حال .ق 219اجاره برابر 

آن كه قرارداد مربوط به استفاده از رحم زني براي پرورش جنين داراي خصوصياتي است كه 
دادي كه به موجب آن زني رحم ممكن است گفته شود قرار. طبيعت اين قرارداد را منعقد سازد

ماه قرار مي دهد در صورتي كه زن  10ماه يا  9خود را در اختيار جنين شخص ديگر به مدت 
شوهر دار باشد باعث مي شود كه به حقوق او تجاوز گردد و به فرزندان طبيعي زن لطمه وارد 

حق تمتع و يا و موجب سلب كلي . كند و يا حتي براي زن حالت بردگي به وجود مي آورد 
. م ايران چنين قراردادي باطل و بلاثر است.ق 960و  959سلب حريت مي شود كه برابر مواد 

اما در رابطه با حقوق ايران بعيد است كه بتوانيم بگوييم چنين عملي سلب حق تمتع به طور 
ين به نظر كلي يا سلب حرمت باشد بنابراين به طور قطع به بطلان چنين قراردادي نظر داد بنابرا

مي رسد كه چنين قراردادي نافذ و معتبر باشد البته طبيعت اين گونه قراردادها كه در قواينن 
مدني پيش بيني نشده با عقود معين قانوني و خصوصيات آن ها تفاوت دارد و در موضوع مورد 

دي بحث زني رحم خود را براي پرورش جنين متعلق به غير اجاره مي دهد يا به موجب قراردا
متعهد مي گردد و رضايت دارد كه رحم را براي پيوند جنين در اختيار پزشك متخصص به 

قرار دهد و سپس به موجب تعهدي كه به توافق ) صاحبان جنين(قائم مقامي متعهد براي آن ها 
تحقق يافته اقدامات متعارف و ضروري براي رشد جنين انجام دهد و اين تعهدات در دوران 

ن متفاوت خواهد بود و تعهد مادر اجاره اي تا وضع حمل و تحويل كودك مختلف رشد جني
  ).همان(به متعهد له ادامه دارد
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صاحب تخمك و ديگري زن صاحب رحم را مادر طفل مي دانند نيز در اين حالت قابل طرح 
  ). 541:همان(مي باشند

  نكاح: بند دوم
در صورتي كه معتقد به اين باشيم كه طفل داراي دو مادر است، به لحاظ وجود رابطة  

مادري بين طفل با زن صاحب تخمك و همين طور با زن صاحب رحم و حكم ممنوعيت نكاح 
قانون مدني، نكاح بين طفل با هر دو زن به  1045ماده ) 1(بين شخص با مادر مندرج در بند

  . منوع مي باشدسبب وجود رابطة مادري م
اگر بر اين نظر باشيم كه نسب مادري بچه به زن صاحب تخمك مي رسد، با عنايت به اينكه 
در حالت جانشيني در بارداري، حكم قرابت رضاعي را در مورد ممنوعيت نكاح بين طفل و 
مادر جانشيني كه بدون ارتباط ژنتيكي با بچه وي را در رحم خود حمل نموده است، محقق 

تيم، فلذا در اين حالت نيز اگر زن صاحب تخمك را مادر محسوب نمائيم، مي توان همسر دانس
را كه بچه را حمل نموده و او را به دنيا آورده است، از ) زوجة نابارور(مرد صاحب اسپرم 

حيث ممنوعيت نكاح در حكم مادر رضاعي طفل به حساب آورد كه در اين صورت برابر مادة 
اگر بر عكس نظر بالا، صاحب رحم را تنها . با وي نيز ممنوع خواهد بود م نكاح طفل.ق 1046

مادر قانوني طفل در نظر بگيريم، در اين صورت برابر تحليلي كه در حالت جانشيني در 
را تنها مادر قانوني طفل در نظر گرفتيم ) مادر جانشين(بارداري در فرضي كه زن صاحب رحم 
با طفل ارائه داديم، اهداء ) مادرحكمي(احب تخمك در مورد ممنوعيت نكاح بين زن ص

از نظر ممنوعيت نكاح، در حكمِ مادر قانوني طفل به دنيا آمده ) صاحب تخمك(كننده تخمك
در اثر بهره گيري از حالت اهداء تخمك محسوب شده فلذا نكاح بين وي با طفل ممنوع 

  . خواهد بود

  حضانت :بند سوم
ر حالت جانشيني در بارداري آنجا كه پدر حكمي پدر احكام مربوط به حضانت بچه د

قانوني و يكي از دو زن صاحب تخمك يا صاحب رحم، مادر قانوني طفل در نظرگرفته شدند 
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در نظريه اي كه قائل بر اين شديم كه هر دو زن، مادر . كاملاَ قابل تطبيق با اين فرض مي باشد
مربوط به حضانت بچه مجبور به توسل به قانوني طفل مي باشند، براي به دست آوردن حكم 

مباني حقوق خانواده، نظم عمومي، مباني قواعد و احكام حاكم بر حضانت و همين طور 
در اينجا متذكر مي شويم كه در حالت اهداء تخمك با . مصلحت طفل و خانواده شديم

درِ كودك وضعيتي روبرو هستيم كه از يك طرف خانوادة ناباروري وجود دارد كه شوهر، پ
است و زوجة وي بچه را به دنيا آورده است به طوري كه حادثة خارجي تولد بچه در داخل 
خانواده از زني كه سمت زوجه را دارد، محقق شده است در حالي كه در طرف  ديگر زنِ 
صاحب تخمك وجود دارد كه عموماً ناشناخته بوده و اصولاً قصدي براي به دوش كشيدن 

و بزرگ كردن كودك نداشته است؛ از طرفي زن و شوهر نابارور قبلاً با  مسئوليت پرورش
توسل به حالت اهداء تخمك اشتياق پذيرفتن اين مسئوليت را به منصة ظهور گذاشته اند فلذا به 
نظر مي رسد بر اساس قواعد و مباني مورد اشاره و همينطور مصلحت و سعادت طفل كه به 

يري در رابطه با تعيين حضانت كودك است، در وضعيت مذكور نوعي بهترين عاملِ تصميم گ
اين تصميم گيري . حضانت طفل با زنِ پذيرندة تخمك خواهد بود) دو مادري بودن طفل(

باعث مي شود كه نظم طبيعي و آرامش كانون خانوادگي به وجود آمده در خانوادة پذيرندة 
داخل خانواده مي باشد، بر هم تخمك كه مشابه روال طبيعي به دنيا آمدن فرزند در 

  ). 542:همان(نخورد

  ساير آثار نسب:بند چهارم
در حالت اهداء تخمك، شوهر كه همان مرد صاحب اسپرم مي باشد، پدر قانوني : ولايت 

طفل است، بنابراين وي و پدر او ولي قهري كودك به دنيا آمده در اثر حالت اهداء تخمك 
  ).همان(مي باشند

مرد صاحب اسپرم پدر قانوني طفل مي باشد بنابراين بر اساس مواد قانون مدني نفقة  : نفقه
در صورت فقدان اين دو و يا . طفل در درجة اول با وي و سپس با جد پدري كودك مي باشد

ناتواني آنها از پرداخت نفقه، مادر كه جزء سومين طبقة انفاق كنندگان به اولاد است، ملزم به 

صاحب تخمك و ديگري زن صاحب رحم را مادر طفل مي دانند نيز در اين حالت قابل طرح 
  ). 541:همان(مي باشند

  نكاح: بند دوم
در صورتي كه معتقد به اين باشيم كه طفل داراي دو مادر است، به لحاظ وجود رابطة  

مادري بين طفل با زن صاحب تخمك و همين طور با زن صاحب رحم و حكم ممنوعيت نكاح 
قانون مدني، نكاح بين طفل با هر دو زن به  1045ماده ) 1(بين شخص با مادر مندرج در بند

  . منوع مي باشدسبب وجود رابطة مادري م
اگر بر اين نظر باشيم كه نسب مادري بچه به زن صاحب تخمك مي رسد، با عنايت به اينكه 
در حالت جانشيني در بارداري، حكم قرابت رضاعي را در مورد ممنوعيت نكاح بين طفل و 
مادر جانشيني كه بدون ارتباط ژنتيكي با بچه وي را در رحم خود حمل نموده است، محقق 

تيم، فلذا در اين حالت نيز اگر زن صاحب تخمك را مادر محسوب نمائيم، مي توان همسر دانس
را كه بچه را حمل نموده و او را به دنيا آورده است، از ) زوجة نابارور(مرد صاحب اسپرم 

حيث ممنوعيت نكاح در حكم مادر رضاعي طفل به حساب آورد كه در اين صورت برابر مادة 
اگر بر عكس نظر بالا، صاحب رحم را تنها . با وي نيز ممنوع خواهد بود م نكاح طفل.ق 1046

مادر قانوني طفل در نظر بگيريم، در اين صورت برابر تحليلي كه در حالت جانشيني در 
را تنها مادر قانوني طفل در نظر گرفتيم ) مادر جانشين(بارداري در فرضي كه زن صاحب رحم 
با طفل ارائه داديم، اهداء ) مادرحكمي(احب تخمك در مورد ممنوعيت نكاح بين زن ص

از نظر ممنوعيت نكاح، در حكمِ مادر قانوني طفل به دنيا آمده ) صاحب تخمك(كننده تخمك
در اثر بهره گيري از حالت اهداء تخمك محسوب شده فلذا نكاح بين وي با طفل ممنوع 

  . خواهد بود

  حضانت :بند سوم
ر حالت جانشيني در بارداري آنجا كه پدر حكمي پدر احكام مربوط به حضانت بچه د

قانوني و يكي از دو زن صاحب تخمك يا صاحب رحم، مادر قانوني طفل در نظرگرفته شدند 
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را كه ) زنِ صاحب تخمك يا زنِ صاحب رحم(ه خواهد بود كه هر كدام از دو زن انفاق به بچ
ساير . ،)543: 1380نائب زاده،(مادر قانوني طفل بشناسيم، وي ملزم به انفاق بچه خواهد بود

  . مسائل مطروحه در بحث انفاق در حالت جانشيني در بارداري قابل تطبيق با اين فرض مي باشد

قانوني طفل است بنابراين رابطة توارث بين طفلِ متولد از حالت اهداء  شوهر، پدرِ: توارث
در مورد رابطة توارث كودك با مادر نيز مطالب مطروحه در . تخمك با شوهر برقرار است

  ). 543همان(مورد حالت جانشيني در بارداري ، در اين فرض نيز مجري است

  آثار حقوقي بر اهداي جنين: چهارمبخش 
  سب ن: بند اول

م در حقوق كنوني ايران .ق 1159و  1158گفتيم كه بر اساس امارة فراش كه به موجب مواد 
مسائل گوناگون ناشي . وضع شده است، طفل متولد از زنِ شوهردار به شوهر ملحق خواهد شد

از امارة فراش را درفصل دوم مورد بررسي و تحليل حقوقي قرار داديم كه در اين زمينه به اين 
رسيديم كه براي جريانِ امارة فراش اثبات نزديكي بين زوجين ضرورت ندارد زيرا اولاً نتيجه 

م تاريخ .ق 1159نزديكي امري پنهاني است و اثبات آن متعسر مي باشد و به همين جهت ماده 
انحلال را مبناي احتساب حداقل و حداكثر مدت حمل قرار داده و فرض قانونگذار چنين است 

حظة قبل از انحلالِ نكاح، استمتاع و نزديكي امكان پذير مي باشد، ثانياً مصلحت كه تا آخرين ل
اجتماعي و منافع طفل و آرامش كانون خانوادگي و حيثيت زناشوئي ايجاب مي كند كه امارة 

بنابراين با وجود . فراش مادام كه خلاف آن ثابت نگردد، از تاريخ ولادت طفل قابل اجرا باشد
در نتيجه طفلي كه نطفه اش در ) 46: 1375امامي،(صولاً فراش تحقق مي يابدرابطة زوجيت، ا

ماه پس از انحلال زوجيت متولد شده است، به شوهر ملحق  10زمان زوجيت منعقد شده و تا 
نزديكي يا توانائي توليد ) شوهر زنِ شوهردار(مي گردد و لزومي ندارد كه شخصِ مدعي نسب

در حالت اهداء جنين، به . سپرم سالم و مناسبِ توليد مثل ثابت كندمثلِ خود را از نظرِ داشتن ا
هنگام انتقال جنين به رحمِ مادر متقاضي، رابطة زوجيت بين وي با پدر متقاضي برقرار است و 

روز از عمل تلقيح مصنوعي و تركيب اسپرم  2از طرفي چون جنين حداكثر بعد از سپري شدن 
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در حالت انجماد نيز همين مدت برقرار است يعني جنين (ي سلول 8تا  6و تخمك و در مرحلة 
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گفتيم كه دعوي نفي ولد كه ناظر بر تحقق نيافتن شرايط امارة فراش يا اثبات خلاف امارة 
ز كلية دلايل فراش مي باشد، از نظر دليل در حقوق ايران داراي محدوديتي نيست و مي توان ا

براي اسقاط امارة فراش استفاده كرد؛ بدين ترتيب قاعدة فراش تا زماني كه به وسيلة دعوي 
نفي ولد از اعتبار نيفتاده است، جاري بوده و طفل به وجود آمده در اثر حالت اهداء جنين را 

ق در صورت ثبوت دعوي ناظر به تحق. ملحق مي كند) پدر متقاضي(به شوهر زن صاحب رحم
نيافتن شرايط امارة فراش توسط هرشخص ذينفعي كه نفع مشروعي از اقامه دعوي داشته باشد 
و يا ثبوت دعوي به اثبات خلاف امارة فراش توسط خود پدر متقاضي، امارة فراش ساقط شده 

نخواهد بود؛ در اين وضعيت )پدر متقاضي(و ديگر موردي براي الحاق طفل به صاحب فراش 
ثبوت دعوي اثبات نسب از سوي اهداء كننده يا صاحب اسپرم در . خواهد شدطفل بدون پدر 

جنين اهدائي در رابطه با طفل متولد شده در اثر حالت اهداء جنين منجر به نفي ولد طفل از پدر 
متقاضي شده و طفل ملحق به اهدا كنندة اسپرم و يا صاحب اسپرم در جنين اهدائي خواهد 

   ).545:1380نائب زاده،(شد

  نكاح: بند دوم
در صورتي كه طفل به دنيا آمده در اثر حالت اهداء جنين ، پسر باشد مسئله ممنوعيت نكاح  

وي با زن صاحب رحم يا با زن صاحب تخمك مشابه حالت اهداء تخمك مي باشد ؛ اما در 
صورتي كه طفل به دنيا آمده در اثر حالت اهداء جنين ، دختر باشد چگونگي ممنوعيت نكاح 

ومرد صاحب اسپرم وضعيت جديدي را به وجود ) پدر متقاضي (حب رحم وي با شوهر زن صا
در صورت وجود امارة فراش ، . مي آورد كه تاكنون سابقه اي در عالم حقوق نداشته است 

طفل به  استناد اين اماره به صاحب فراش يعني پدر متقاضي ملحق مي شود وبدين ترتيب پدر 
ه ودر نتيجه نكاح بين دختر وپدر متقاضي ممنوع متقاضي ، پدر قانوني طفل محسوب مي شد

اما مسئله مهم چگونگي ممنوعيت نكاح بين دختر ومرد صاحب اسپرم است كه . خواهد بود 
آنچه در زمينه اماره . جنين منتقل شده به رحم مادر متقاضي از اسپرم وي تشكيل شده بود است 

ه اثبات است در حالي كه در مرحله فراش در بالا ودر حالت اهداء جنين ذكر شده در مرحل
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ثبوت ، طفل از اسپرم مرد اهداء كننده به وجود آمده به طوري كه جنيني كه به رحم مادر 
متقاضي منتقل شده ودر نتيجه بچه از آن به وجود آمده است ،در اثر تركيب تخمك اهدائي با 

قرابت نسبي موجود در مرحلة بنا براين با استناد به . اسپرم مرد اهداء كننده ايجادشده است 
ثبوت مي توان حكم به ممنوعيت نكاح بين دختر متولد شده در اثر حالت اهداء جنين با مرد 
صاحب اسپرم كه طفل از نطفة وي به وجود آمده است ، نكاح بين دختر وپدر متقاضي نيز 

  .وجود دارد 

به وسيلة اقامة دعوي مربوط صورت ديگر كه قابل تصور است ، از اعتبار افتادن امارة فراتش 
به نسب طفل از سوي اهداء كننده اسپرم مي باشد  در اين صورت اهداء كننده اسپرم با دعوي 
اثبات نسب ، اماره فراش را كه به نفع صاحب فراش يعني پدر متقاضي جاري بوده است ، 

سبي كودك با پدر ساقط مي نمايد ، در نتيجه طفل به اهداء كننده اسپرم ملحق شده ورابطه ي ن
در صورت پيش آمدن اين وضعيت ، مرد صاحب اسپرم ، پدر قانوني . متقاضي از بين مي رود 

كودك به دنيا آمده در اثر حالت اهداء جنين ميشود كه به لحاظ وجود رابطة پدري  بين آنها ، 
با )  كه فرض كرديم در اين جا دختر است(قانون مدني نكاح كودك 1045مادة ) 1(طبق بند 

اما مسئله مهم چگونگي .مرد اهداء كننده اسپرم به علت وجود قرابت نسبي ممنوع خواهد بود 
ممنوعيت نكاح اين دختر با پدر متقاضي است كه بر اساس اماره فراش ،زماني پدر وي 
محسوب مي گرديده و حال با اسقاط اين اماره ، رابطه پدري منحل شده و ديگر اين رابطه بين 

قانون مدني از نظر امكان يا حرمت نكاح دختر متولد شده از اهداء جنين با . قرار نيست آنها بر
پدر متقاضي كه زماني پدر وي محسوب مي شده و با از اعتبار افتادن اماره فراش ، سمت 
پدري متقاضي كه زماني پدر وي محسوب مي شده و با از اعتبار افتادن اماره فراش ، سمت 

مور استثنائي است كه به آداب و رسوم اجتماعي و ستنهاي مذهبي ارتباط پدري يكديگر از ا
در قانون مدني نيز تنها قرابت نسبي ، . نزديك دارد و به دشواري مي توان آن را توسعه داد 

ناصر ( سببي و رضاعي از موانع نكاح است كه از اين حيث با قواعد شرعي تفاوت ندارد 
ي توان وضعيت فوق الذكر را كه ناشي از حالت اهداء پس چگونه م)  398كاتوزيان، ص 
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وي با زن صاحب رحم يا با زن صاحب تخمك مشابه حالت اهداء تخمك مي باشد ؛ اما در 
صورتي كه طفل به دنيا آمده در اثر حالت اهداء جنين ، دختر باشد چگونگي ممنوعيت نكاح 

ومرد صاحب اسپرم وضعيت جديدي را به وجود ) پدر متقاضي (حب رحم وي با شوهر زن صا
در صورت وجود امارة فراش ، . مي آورد كه تاكنون سابقه اي در عالم حقوق نداشته است 

طفل به  استناد اين اماره به صاحب فراش يعني پدر متقاضي ملحق مي شود وبدين ترتيب پدر 
ه ودر نتيجه نكاح بين دختر وپدر متقاضي ممنوع متقاضي ، پدر قانوني طفل محسوب مي شد

اما مسئله مهم چگونگي ممنوعيت نكاح بين دختر ومرد صاحب اسپرم است كه . خواهد بود 
آنچه در زمينه اماره . جنين منتقل شده به رحم مادر متقاضي از اسپرم وي تشكيل شده بود است 

ه اثبات است در حالي كه در مرحله فراش در بالا ودر حالت اهداء جنين ذكر شده در مرحل
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جنين مي باشد در حالي كه ماهيت خود حالت اهداء جنين از نظر قانون روشن نيست ، از موانع 
از  طرف ديگر امكانِ زناشوئي كردن با دختري كه زماني فرزند شخص .نكاح به شمار آورد 

اء جنين تعارض داشته و استفاده از اين محسوب مي شده است ، با اهداف عمل به حالت اهد
حالت را از مجراي تعيين شده خارج مي سازد مزيت استفاده ازحالت  اهداء جنين وجود يك 
محيط خانوادگي طبيعي براي پرورش فرزند مي باشد تا فرزند در محيط خانواده پرورش يافته 

حساس پدري و مادري نسبت و ارزشهاي اجتماعي از جمله همبستگي و فداكاري را با داشتن ا
اين كانون پرورشي و آموزش بايد از آلايش هاي مادي و . به والدين اجتماعي خود فرا بگيرد 

. شائبه هوسبازي و بروز اميال جنسي منزه باشد و گرنه هيچگاه نتيجه مطلوب را نمي دهد 
م همين ملاحظات چنانچه در خانواده هاي طبيعي نيز يكي از دلايل ممنوع بودن نكاح با محار

زن و مردي كه براي بچه دار شدن به استفاده از عمل تلقيح مصنوعي و حالت . اخلاقي است 
اهداء جنين روي مي آورند و بدين ترتيب كودكي را در خانواده به وجود مي آورند بايد به 

. ند ديده فرزندي به او نگاه كرده و در راه مصلحت وي كوشيده و تنها به سعادت او بيندشي
وسوسه عشقبازي و همسري با چنين موجودي خانواده را به كانون معشوق پروي و هوسبازي 
تبديل مي كند و بي گمان نظم عمومي را به خطر مي اندازد و انگهي اخلاق عمومي نيز نمي 
تواند زن و شوهري كساني را كه در حكم پدر و فرزنده بوده اند و در اوراق هويت خود نيز به 

همين وضعيت در مورد پسر و مادر ) همان(وان به جامعه معرفي شده اند ، بپذيردهمين عن
را مادر طفل ) اهداء كننده تخمك ( متقاضي نيز قابل تصور است اگر زن صاحب تخمك 

محسوب كرده و حكم قرابت رضاعي در مورد ممنوعيت نكاح را بر زن صاحب رحم باز 
پدر متقاضي و دختر، يا مادر متقاضي و پسر، زماني برابر به نظر مي رسد با اين استدلال . نكنيم 

م . ق  1047قانون در حكم پدر و دخترو يا مادر و پس محسوب مي شدند و اين كه برابر ماده 
رابطه پدري و مادر موجب حرمت دائمي است و نكاح بين فرزند با پدر و مادر ممنوع دائمي 

اح بين پدر متقاضي با دختر متولد شده در اثر مي باشد مي توان حكم به ممنوعيت دائمي نك
اين . داد) و همينطور بين مادر رضاعي محسوب ننمائيم ) فرض مورد بحث ( حالت اهداء جنين 

نتيجه گيري مطابق با انصاف و روح قانون مدني درباره حرمت نكاح مي باشد وازطرفي فوايد 
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اشوئي بين كساني كه با هم به سر مي برند از نظر اخلاقي اگر زن. اخلاقي و اجتماعي نيز دادر 
،اين امر باعث مي شود كه اعضاء خانواده به ديدة ممكن باشد ، نظم در خانواده از بين مي رود 

هوس به هم نگريسته و آن ومفهوم تعاضد و همكاري و فداكاري كه باعث مدد رساني در بين 
رفتارهائي با مقاصد خاص كه در شأن افراد خانواده مي گردد از بين رفته و جاي خود را به 

از نظر اجتماعي نيز نكاح بين اين اشخاص كه در درون يك . اعضاء يك خانواده نيست، بدهد
خانواده و با هم زندگي مي كنند و يا مي كرده اند، از اجتماعي شدن آنها جلوگيري نموده و 

گروه هائي سبب مي شود  ايجاد چنين. تعصب هاي خانواده اي و قبيله اي را رونق مي بخشد
كه انسان دوستي و محبت به همنوع جاي خود را به كوتاه فكري و خودبيني 

بدين ترتيب به نظر مي رسد نكاح بين والدين متقاضي با ). 101: 1375ناصركاتوزيان،(بدهد
همين حكم را مي توان در . طفل به وجود آمده در اثر حالت اهداء جنين ممنوع دائمي باشد

اگر قبلاً داراي فرزند بوده اند و يا در آينده بچه دار (رزندان احتمالي والدين متقاضي مورد ف
نسبت به طفل به وجود آمده در اثر حالت اهداء جنين در نظر گرفت، ولي در مورد ) شوند
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يك حكم استثنائي است كه نمي توان موارد آن را توسعه ممنوعيت نكاح اشخاص با يكديگر 
داد و بايد استثناء را به صورت مضيق در نظر گرفت و قانون مدني نيز تنها قرابت نسبي، سببي و 

بنابراين با عنايت به مفاد قانون مدني دليلي بر حرمت . رضاعي را از موانع نكاح برشمرده است
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پدر و مادر قانوني طفل محسوب نشده و يا پدر متقاضي قبلاً پدر طفل تلقي مي شده ولي حالا 
رابطة نسب به لحاظ از اعتبار افتادن امارة فراش از بين رفته است و يا مادر متقاضي كه بچه را به 

تحميل . ضاعي طفل در نظر گرفته نمي شود، وجود ندارددنيا آورده است در حكم مادر ر
  ). همان(ممنوعيت نكاح به ساير خويشان در اين فروض ، نياز به حكم خاص قانونگذار دارد

جنين مي باشد در حالي كه ماهيت خود حالت اهداء جنين از نظر قانون روشن نيست ، از موانع 
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حساس پدري و مادري نسبت و ارزشهاي اجتماعي از جمله همبستگي و فداكاري را با داشتن ا
اين كانون پرورشي و آموزش بايد از آلايش هاي مادي و . به والدين اجتماعي خود فرا بگيرد 

. شائبه هوسبازي و بروز اميال جنسي منزه باشد و گرنه هيچگاه نتيجه مطلوب را نمي دهد 
م همين ملاحظات چنانچه در خانواده هاي طبيعي نيز يكي از دلايل ممنوع بودن نكاح با محار
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تبديل مي كند و بي گمان نظم عمومي را به خطر مي اندازد و انگهي اخلاق عمومي نيز نمي 
تواند زن و شوهري كساني را كه در حكم پدر و فرزنده بوده اند و در اوراق هويت خود نيز به 

همين وضعيت در مورد پسر و مادر ) همان(وان به جامعه معرفي شده اند ، بپذيردهمين عن
را مادر طفل ) اهداء كننده تخمك ( متقاضي نيز قابل تصور است اگر زن صاحب تخمك 

محسوب كرده و حكم قرابت رضاعي در مورد ممنوعيت نكاح را بر زن صاحب رحم باز 
پدر متقاضي و دختر، يا مادر متقاضي و پسر، زماني برابر به نظر مي رسد با اين استدلال . نكنيم 

م . ق  1047قانون در حكم پدر و دخترو يا مادر و پس محسوب مي شدند و اين كه برابر ماده 
رابطه پدري و مادر موجب حرمت دائمي است و نكاح بين فرزند با پدر و مادر ممنوع دائمي 

اح بين پدر متقاضي با دختر متولد شده در اثر مي باشد مي توان حكم به ممنوعيت دائمي نك
اين . داد) و همينطور بين مادر رضاعي محسوب ننمائيم ) فرض مورد بحث ( حالت اهداء جنين 

نتيجه گيري مطابق با انصاف و روح قانون مدني درباره حرمت نكاح مي باشد وازطرفي فوايد 
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  سايرآثار نسب: بند سوم
در مورد ساير آثار نسب نيز با وجود جاري شدن امارة فراش كه پدر متقاضي را پدر قانوني 

عيت به وجود آمده مشابه حالت اهداء تخمك خواهد بود به طفل محسوب مي نمايد، وض
در . طوري كه موارد ذكر شده در آن حالت، قابل تسريّ به حالت اهداء جنين نيز خواهد بود

صورت ساقط شدن امارة فراش با دعوي اثبات نسب مرد اهداء كنندة اسپرم و ثبوت ادعاي 
ه حساب آمده كه با در نظر گرفتن اين موقعيت وي، مرد اهداء كنندة اسپرم، پدر قانوني طفل ب

قانوني جديد مي توان ساير آثار نسب را با عنايت به آموخته هاي قبلي تعيين نمود و مشكلي در 
: 1375نعمتي ،(مورد احكام مربوط به حضانت، ولايت قهري، انفاق و ارث پيش نخواهد آمد

221 .(  

  نتيجه گيري و پيشنهادات 
م مي توان اين نتيجه را گرفت تلقيح مصنوعي با تخمك و اسپرم زوجين از تمام آنچه گفتي

  . حلال است و آثار نسب به طفل بار مي گردد

تزريق اسپرم بيگانه به رحم زن بيگانه يا كشت تخمك بيگانه در اندام تناسلي زوجه براي  -1
) ت انجام عملدر صور(ولي آثار نسب ) به احتياط وجوبي(توليد نسل ممنوع و نامشروع است 

  . به طفل بار مي گردد

و در موردي هم كه ناباروري از زن باشد، به نظر مي رسد، لازم و ضروري است كه زن 
بيگانه بي شوهر به عقد موقت درآيد و درصورت جواز مطلق آن، تنها بعد از نااميدي مطلق 

  . استزوجين جايز است و استفاده آن براي زنان مجرد و اشخاص غير زوج ممنوع 

پدر و ) اسپرم و تخمك(تلقيح مصنوعي به روش اجارة رحم حلال است و صاحبان نطفه  -2
مادر طفل هستند و طفل نسبت به زن صاحب رحم محرم است، اما با شوهر او و فرزندان شوهر 

  . رابطة محروميت ندارد مگر به واسطة مصاهره 
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ين و تحقق نسب قانوني در آن و آثار با توجه به نظريه مشروعيت نسب ناشي از مادر جانش -3
  . حقوقي اين نسب مورد بررسي قرار گرفته است

از نظر فقهي نمي توان دليل قاطعي مبني بر حرمت و عدم جواز حالت اهداء تخمك،  -4
  . حالت اهداء جنين به دست آورد

رم و فرزند ناشي از موضوع انتقال جنين و حمل فرزند توسط زن بيگانه، به صاحب اسپ -5
مي شود و صاحب رحم به رغم محرميت اش با فرزند، مادر نسبي محسوب نمي  تخمك ملحق

  . شود

متقاضيان و حمل كنندگان جنين، پدر و مادر قانوني محسوب نمي شوند، اگر چه مي  -6
  .توانند حضانت و سرپرستي فرزند را براي هميشه بر عهده بگيرند 

وجود آمده دراثر بهره گيري از حالت اهداء و  نسب قانوني وشرعي در مورد طفل به -7
  تخمك محققاست

در حالت اهداء تخمك، پدر حكمي كه هم صاحب اسپرم و هم شوهر زني است كه بچه  -8
و بر اساس آنچه گفته شد آثار مالي بين طفل  را به دنيا آورده است پدر طفل محسوب مي شود

  . و والدين حاكم مي گردد
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م مي توان اين نتيجه را گرفت تلقيح مصنوعي با تخمك و اسپرم زوجين از تمام آنچه گفتي

  . حلال است و آثار نسب به طفل بار مي گردد

تزريق اسپرم بيگانه به رحم زن بيگانه يا كشت تخمك بيگانه در اندام تناسلي زوجه براي  -1
) ت انجام عملدر صور(ولي آثار نسب ) به احتياط وجوبي(توليد نسل ممنوع و نامشروع است 

  . به طفل بار مي گردد

و در موردي هم كه ناباروري از زن باشد، به نظر مي رسد، لازم و ضروري است كه زن 
بيگانه بي شوهر به عقد موقت درآيد و درصورت جواز مطلق آن، تنها بعد از نااميدي مطلق 

  . استزوجين جايز است و استفاده آن براي زنان مجرد و اشخاص غير زوج ممنوع 

پدر و ) اسپرم و تخمك(تلقيح مصنوعي به روش اجارة رحم حلال است و صاحبان نطفه  -2
مادر طفل هستند و طفل نسبت به زن صاحب رحم محرم است، اما با شوهر او و فرزندان شوهر 

  . رابطة محروميت ندارد مگر به واسطة مصاهره 
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  و مĤخذ منابع
   قرآن كريم -1

  .الفقه ومسائل طبيه،مؤسسه بوستان قم،قم)1382.(آصف المحستي ،م-2

دفتر ).1378.(توضيح المسائل مراجع ،مطابق با فتاواي دوازده  نفر از مراجع عظام تقليد -3
  .4انتشارات اسلامي ،قم،چ 

  .،قم استفتائات،گروه استفتاي مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه).1373.(ت.بهجت،م - 4

  .احكام القرآن ، دارالحياء العربي،بيروت ).  1405.( ا .جصاص ، ا - 5

  .1تفسير الكبير،دارالكتب العلميه ،بيروت ،ج). 1411.(رازي ،ف -6

المفردات في غريب القرآن،، دفتر نشر كتاب ،چاپ دوم، ) . 1404.( راغب اصفهاني ، ح  -7
  . قم

ييب بين العلم و الشريعه، دارالعربيه علوم ، بيروت ،ج اطفال الانا) . ق 1417.( سلامه ، ز - 8
  اول

  .ارث ، نشر دادگستري ،تهران، چاپ اول).  1376(كاتوزيان ، ن ،  -9

جنبه حقوقي لقاح مصنوعي ، پايان نامه دوره ليسانس دانشكده ). 1326.(كاظم زاده ، ح  -10
  . حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران 

  .،موسسه پژوهشي درماني رويانEDنارسايي تخمدان و)1383(احمدي ،م. و. كلانتري،ا -11

الفقه علي المذاهب الخمسه ،  دارالعلم للملايين، بيروت،چاپ ). م 1960.( مغنيه ، م  -12
  .ششم 
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. نگاهي به آخرين دوره بررسي گزارش ايران در كميته حقوق بشر ). 1372.(مهر پور،ح -13
. و چهل هفتمين گزارش حقوق بشر  10/6/1372،  19995روزنامه اطلاعات ، شماره 

  . 7/2/72.  19894درخواست تغيير و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اطلاعات ، شماره 

آثارحقوقي تلقيح مصنوعي انسان ،فصلنامه فقه وحقوق ).1383(مير هاشمي،س -14
  .36اسلامي،ش

  .ياء التراث العربي، بيروت ،چاپ هفتم جواهر الكلام ، داراح) . بي تا.( نجفي ، م  -15

بررسي حقوحقي روش هاي نوين باروري مصنوعي مادر ). 1380.(نايب زاده،ع -16
  .جانشين،اهداي تخمك،جنين ،انتشارات مجد،چ اول

  .  6و  5شماره . باروري هاي مصنوعي و حكم فقهي آن، مجله فقه اهل بيت ، سال دوم  .17

  .المنجد ، دارالمشرق ،بيروت، چاپ سي و سوم . ) م 1992.( يسوعي ، ل  -18
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